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  صحت حج و عمره
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 9کـه حضـرت محمـد   اسـت  ني يپيروي از د

ــت  ــامبر آن اس ــرو ١.پي ــي   پي ــن در عرب ــن دي اي
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.٣٩؛ التعريفات، ص»سلم«
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448  اسلام

 ،شـدند رو  روبـه بـا آن  گونـاگون  هاي  فرهنگ

در تبيـين  . فکري و تحليلي شدند ستيزهاي مايه

يا تفاوت آن بـا   ١حدود معنايي اسلام و برابري

. متفـاوت اسـت   متکلمـان هـاي   ديـدگاه  ايمان،

را ها  آن را کافر ومرتکبان گناه کبيره  ،خوارج

از  ٢.دانسـتند  مـي  اسـلام بيـرون   /از دايره ايمـان 

مؤمن و  چنانمرتکب کبيره هم ،دگاه مرجئهيد

را شـامل   يمان تنها معرفت قلبيمسلمان بود و ا

يـك  ايمان و اسـلام را   و عمل ،معتزله ٣.شد يم

ف ي ـفه و تکليبه وظعمل مان را يا ،شمردهچيز 

 يکس ـهـا   آن نـزد  از اين رو، ٤.کنند مي فيتعر

را انجـام   رو کبـاي کند  عمل نميکه به واجبات 

ز ي ـو کـافر ن  ٥يسـت مـؤمن و مسـلمان ن  دهد،  مي

 يگاهجايدر اين جهان، بلکه ؛ دوش يشمرده نم

 )منزلة بين المنزلتين( و کفر) مانيا(ميان اسلام 
در آن جهـان   ،رود اي ـتوبه از دن  بي و اگر ٦رددا

اسـاس   ،رياناشـع  ٧.دشـو  مـي  ملحـق کـافران  به 

ق يخداوند تصد .دانند ي ميق قلبيمان را تصديا

ده و کــررا بــر انســان واجــب  پيــامبرانخــود و 

 يق واجب شده اله ـين تصديمان هميقت ايحق
                                                                       

.١٨٩اوائل المقالات، ص .١

؛ کشـف  ٣٣٢، ص٨؛ شـرح المواقـف، ج  ٢٦٣نهاية الاقـدام، ص . ٢

.٥٧٨المراد، ص

.٣١٢-٣٠٩، ص٨؛ شرح المواقف، ج٥٧٨کشف المراد، ص. ٣

؛ شرح نهـج  ٧٣، ص١؛ الملل و النحل، ج٢٦٢نهاية الاقدام، ص. ٤

.٥١، ص١٩؛ ج٣١٤، ص١٨البلاغه، ج

.٣١٤-٣١٣، ص١٨شرح نهج البلاغه، ج .٥

.٣٣٢، ص٨؛ شرح المواقف، ج٥٧٨کشف المراد، ص. ٦

.٦٥٨، ص٣شرح المواقف، ج .٧

 ،ره را مؤمن دانسـته يمرتکب کب اشعريان. است

ــه خــدا  يحکــم اخــرو  ٨.نــدگذار  وامــياو را ب

، اقـرار  يق قلبياسلام را تصد ،عهيش هاي روايت

 يبرخ ـ ٩.دن ـکن ي مـي معرفعمل با اندام و  يزبان

ــن هــا روايــت ــاي ــ ييز معن ــرا ياخلاق  اســلام يب

اسـت کـه    يمسـلمان کس ـ  ؛ يعنـي شمارند برمي

ــا  ــان او در آسـ ــلمانان از دســـت و زبـ ش يمسـ

شيعه اماميـه مرتکـب کبيـره را مـؤمن      ١٠.باشند

ــق ــته، فاســ ــرون  را يو دانســ ــلام بيــ از اســ

   ١١.شمرد ينم

تفاوت نهـاده و بـه    قرآن ميان اسلام و ايمان

 گويـد کـه   مدعي ايمان مـي  صحرانشيناعراب 

ــلام آورده آن ــا اس ــد ه ــان در   ؛ان ــوز ايم ــا هن ام

) ۱۴، ۴۹/حجرات( .هايشان وارد نشده است دل

» اسـلام «خواهـد کـه اظهـار     مي ز از مسلمانانين

ديگران را بپذيرند و بـراي رسـيدن بـه مقاصـد     

، ۴/اءنس ـ( .نيستند مؤمندنيايي نگويند که آنان 

ــته    )۹۴ ــي دانس ــاهري و بيرون ــري ظ ــلام ام  اس

اجتمـاعي ماننـد ازدواج،    هايرفتارشود که  مي

بنـا  امانـت بـر آن   بازگردانـدن  و  ها، جانحفظ 

الهي تنها بـه ايمـان    پاداشاما  .استنهاده شده 
                                                                       

؛ فرهنــگ فــرق ٢٤٨، ص٢؛ شــرح المقاصــد، ج١٢٢اللمــع، ص .٨

.٥٧اسلامي، ص

تحـــف  ؛٤٤٨، ٣٦٩، ٢٨٤؛ الامـــالي، ص٢٦، ص٢الکـــافي، ج. ٩

.٤٢٢العقول، ص

؛ من لا يحضره ٢٣٤، ص٢؛ الکافي، ج٢٨٥، ص١المحاسن، ج .١٠

.٣٦٢، ص٤الفقيه، ج

  .٥٧٨؛ کشف المراد، ص٥٤اوائل المقالات، ص. ١١
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ــق  ــي تعل ــي قلب ــگ م ــات، ١.ردي ــان يا در رواي م

بر اين شود و  مي بالاتر از اسلام دانسته يا مرتبه

ــ ــت   اس،اس ــلمان اس ــؤمني مس ــر م ــر   ؛ه ــا ه ام

دانشــوران  از يبرخــ ٢.مســلماني مــؤمن نيســت

مان را مسـلّم  ين اسلام و امياز تفاوت يمسلمان ن

 ياتي ـآ به پشـتوانه گران ي، دبرابردر  ٣.اند دانسته

، ۴۹/حجــرات ؛۳۶ـــ۳۵، ۵۱/اتيــذار(از قــرآن 

  ٤.اند شمرده يايمان و اسلام را يک) ۱۷

ن حـدود اسـلام و   يـي عدر ت ،يدر منابع اسلام

ن حـج و  ميـا پيونـدي پايـدار   حـج،   يگذار نام

رکن پنج  »ث ارکانيحد«. شود مي دهياسلام د

ن، نمـاز، زکـات، حـج و روزه    ياسلام را شهادت

حـج   يبه جا ،عهيش ييدر منابع روا ٥.خواند مي

بـه فرمـوده    ٦.ت نشانده شده استيولا ،ا روزهي

اســلام برجســته نشــانه حــج  7لــيحضــرت ع

   ٧.است

ن اسلام، ايمان و مياکه » حديث جبرئيل«در 

ــهاحســان  ــه منزل ــه د ب ــداري تمــايز يســه مرتب ن

هـاي   پايـه جزء  ارکان ديگر همراهحج  ،نهد مي
                                                                       

، ٢٣؛ بحار الانـوار، ج ٢٩٧؛ تحف العقول، ص٢٣، ص٢، جالکافي .١

.٩٦ص

؛ بحـار  ١٣-١٢، ص١؛ دعائم الاسلام، ج٢٨٥، ص١المحاسن، ج. ٢

.٣٦٥، ص١٠جالانوار، 

.١٨٩اوائل المقالات، ص .٣

.٣٨، ص١؛ المحلي، ج٣٩٠، ص٩التبيان، ج .٤

؛ الکافي، ٣٥، ص١؛ صحيح مسلم، ج٨، ص١حيح البخاري، جص. ٥

.٢١، ١٨، ص٢ج

.٣٢٩، ص٦٥؛ بحار الانوار، ج٢١، ١٨، ص٢الکافي، ج .٦

.٢٧، ص١نهج البلاغه، ج. ٧

، حـج واجـب   يدر فقه اسلام ٨.اسلام قرار دارد

هـر   بـر ايـن اسـاس،    ٩.نـام دارد » حجة الاسلام«

حـج  بـار  يـك  اسـتطاعت  هنگـام  د ي ـمسلمان با

 .را بـه جـا آورد   ين مسـلمان ن رک ـيو ا بگزارد

گانـه حـج رسـول خـدا     ي ١٠)۹۷، ۳/آل عمران(

از هجرت که به روش اسلامي و بـا کنـار    پس

 ،شـد انجام  جاهلينادرست هاي  گذاشتن سنت

» حجة الاسلام« يحج جاهلرويارويي با ز در ين

  ١١.ناميده شد

پيـامبر  : گيري اسلام در حرمين شکل �

ــي ــت   9گرام ــيش از بعث ــال در م ۴۰پ ــه س ک

ــان  ــا مکي مکــه در . داشــتمــراوده زيســت و ب

ــاز   ــه حج (منطق
←

ــاز  ــان راهو ) حج ــاي  مي ه

يمن، شام، ايران، حبشه و مصـر قـرار    بازرگاني

 لگاه قباي ـ شبه جزيره عربستان سکونت. داشت

ــاگون  ــياري از  گون ــه بس ــود ک ــرب ب ــا  آن ع ه

تنها در مناطقي ماننـد مکـه،   . بودند صحرانشين

 يا ازهانـد   يني تـا شهرنش ـ ،يثرب، طائف و يمـن 

اعراب  يها سنت. رشد يافته و پديدار شده بود

هاي متفاوت  جاهلي با پيدايش اسلام سرنوشت

اصـلاح و   شماري ديگرو  برخي حذف .يافتند
                                                                       

؛ سـنن  ٣٠-٢٩، ص١حيح مسلم، جص؛ ٢٧، ص١مسند احمد، ج. ٨

.٤١٢، ص٢؛ سنن ابي داود، ج٢٥-٢٤، ص١ابن ماجه، ج

ــوع، ج .٩ ــلام، ج ٤٤٧، ص١٥المجمـ ــرائع الاسـ ؛ ١٦٥، ص١؛ شـ

.٢٢٩، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٧٥، ص١المختصر النافع، ج

.١٦١-١٦٠ص ،٢ ج البهيه، الروضة. ١٠

؛ السيرة النبويه، ابن ٦٢؛ مختصر المزني، ص١١٩، ص٢الام، ج .١١

.٢١١، ص٤کثير، ج
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  ١.ن اسلام شدنديجذب د

ــرآن، از ــدوران  در ق ــام  يپ ــا ن ش از اســلام ب

 ؛۱۵۴، ۳/آل عمـران ( .شـود  يـاد مـي  » جاهليت«

و بـه  » علـم « برابـر ا در ي ـجاهليت  )۲۶، ۴۸/فتح

و بـه معنـاي   » حلـم « برابـر ا در ي ـ ٢معناي ناداني

ــد ــتاخيخويتنــ ــراب   ي، گســ ــرور اعــ و غــ

تــرين مراســم آيينــي  مهــم ٣.اســت صحرانشــين

( .حج بود ،اعراب جاهلي
←

بـا  ) حـج جـاهلي   

 سـه مـاه  افزون بر ماه رجـب،   ،لتوافق همه قباي

حــرام  محــرم مــاهو  حجــه ذي، قعــده ذي پيــاپي

و غــارت  نبــرداز هــا  آن شــد و در يشــمرده مــ

ان را ي ـايـن امـر امنيـت حاج   . کردنـد  پرهيز مـي 

نيـز   بازرگـاني هـاي   کرد و به کاروان فراهم مي

مکــه پيرامــون  داد راهــي بازارهــاي اجــازه مــي

  ٤.شوند

شهر مکه بستري مناسب براي پيدايش ديـن  

 اي گونـه که از  سببن ينخست به ا ؛اسلام بود

ــي   ــت دين  ــمرکزي ــره داش ــه  ت به ــه کعب و خان

ترين زيارتگاه اعراب شبه جزيره به شمار  اصلي

 بازرگـاني اين شهر مرکـز   که آندوم . رفت مي

                                                                       

؛ ٤٥٣-٤٥١، ص١؛ الکامــل، ج٣٣-٣١، ص٤البـدء و التــاريخ، ج  .١

.٢٢٥-٢٢٤، ٢١٩، ص٦؛ ج٤٨٠، ٤٧٨، ص٥المفصل، ج

ــک .٢ ــرب، ج : ن ــان الع ــرين، ج ١٢٩، ص١١ لس ــع البح ، ٥؛ مجم

.»جهل«، ١٣١، ص٢؛ التحقيق، ج٣٤٥ص

؛ ٧١-٥٥؛ مفاهيم اخلاقي، ص١١٨، ص٣التفسير الکبير، ج: نک. ٣

  .٨١، ص٢قاموس قرآن، ج

ــماع، ج .٤ ــاع الاســ ــل، ج٣٠٩، ص٨امتــ ؛ ٣٩٢، ص٦؛ المفصــ

.٣٥١، ص٩٠بحارالانوار، ج

هــاي مهــم  مهــم از عربســتان بــود و راه يبخشــ

ــاني ــي بازرگ ــت از آن م ــن  .ندگذش ــي اي ويژگ

ديني را در اين شهر دامـن  ـ   ارتباطات فرهنگي

ــي ــاي   . زد م ــي از بازاره ــن، برخ ــته از اي گذش

بازار عکـاظ در حـوالي   همچون ه اعراب سالان

 .شـد  حج برقرار مـي  روزهايبا  زمان  هممکه و 

اين بازارهـا در دسـت    دربارهکه هايي  گزارش

 جاي فقطها  اين مکانکه د نده نشان مي ،است

 هـــاي تعامـــلنبـــوده و  بازرگـــانيداد و ســـتد 

جريـان  ها  آن اجتماعي، فرهنگي و ديني نيز در

  ٥.اند داشته

آن را  پيرامونمکه و بيشتر  جمعيتمشرکان 

بـه  از جهـت عقيـدتي   هـا   آن .دادند تشکيل مي

در کنـــار پرســـتش االله،  .اعتقـــاد داشـــتند» االله«

نيــز رايــج بــود و گونــاگون  هــاي عبــادت بــت

شـمردن  شريك به لحاظ ها  آن ناميدنمشرك 

 قرآن بـه ايـن اشـاره دارد کـه    . ستا براي خدا

ــا  آن ــان هـ ــتند  را االله مـــيآفريننـــده جهـ دانسـ

ــوت( ــان ؛۶۱، ۲۹/عنکب ــر ؛۲۵، ۳۱/لقم ، ۳۹/زم

از اين رو تنها ها را  و بت) ۸۷، ۴۳/زخرف ؛۳۸

تقـرب بـه خـدا باشــند     هکـه ماي ـ  ندپرسـتيد  مـي 

 .خدا شـفاعت کننـد   نزدو بتوانند ) ۳، ۳۹/زمر(

ــر( ــام ؛۴۳، ۳۹/زم ــونس ؛۹۴، ۶/انع  )۱۸، ۱۰/ي

هـا آثـاري را نسـبت     از اين بتهريك ها به  آن

( .ندداد مي
←

و  پرستي، هبـل، لات، عـزّي   بت 

يــا  هــا در خانــه کعبــه بســياري از ايــن بــت) دو
                                                                       

.٣٠٩، ص٨؛ امتاع الاسماع، ج٢٧١، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٥
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مکان قرار داشتند و مراسم حج و  مسجدالحرام
  .بود آلود شركي آن گزار بر

مکيــان نمودهــاي فــراوان داشــت و شــرك 
هــم  و الحــرام  االله  بيــتهــم  ،خــود خانــه کعبــه

 هـاي مشـرکانه در   تـرين آيـين   مهـم . بتخانه بود
هـا   آن تلبيـه حـج  . دش ـ مي گزار بر مسجدالحرام

تلبيـه قـريش چنـين     .بـود  آميـز  شـرك  کلماتي
لبيـك لبيـك   اللهم لبيك «: شده است گزارش

تملکه و مـا  لك هو شريك الا شريك لك لا 
در  ، خـواه هـا  قرباني کـردن بـراي بـت    ١».ملك

ويـژه   يگـاه جاي ،آنخواه جـز  حج و  روزهاي
شـده  اشاره بدان ن اعراب داشت و در قرآن ميا

ــت ــره( .اس ــده ؛۱۷۳، ۲/بق ( )۳، ۵/مائ
←

ــج   ح
 ،هـا کـه همـان قـريش بودنـد      حمسـي ) جاهلي

از بيـرون   لي ـي قباگـزار  حـج در  ويـژه  يرسوم
هـا   آن اجـراي بـه  خـود را پايبنـد   برنهاده، حرم 

 دربـاره و قواعـدي  ها  رسم ؛ همچوندانستند مي
   ٢.افاضه و طواف ،قوف، واحرام لباسِ

اني از اديان توحيدي يهوديـت  در مکه پيرو
کـه فرهنـگ دينـي    شدند  يافت ميو مسيحيت 

گـاه  و  ندمکـه داشـت  مشـرك   جامعهبا متفاوت 
واسطه آشـنايي مکيـان بـا بسـياري از مفـاهيم،      

ابراهيمــي،  هــا، احکــام و عقايــد دينــي داســتان
                                                                       

؛ ١١٩، ص١؛ شرح نهـج البلاغـه، ج  ٢٥٥، ص١ تاريخ يعقوبي، ج. ١

.٧٨، ص١ النبويه، ابن کثير، ج السيرة

؛ سـمط  ٥١، ص٢ج؛ شفاء الغرام، ١٧٨-١٧٤، ص١اخبار مکه، ج .٢

.٢١٩، ص١النجوم، ج

ــفاهي   ــيوه ش ــه ش ــم ب ــت ک ــد ،دس ــي. بودن  حت
از گرايش برخي قبايـل يـا افـراد     هايي گزارش

ــتهبر ــت  جس ــيحيت و يهودي ــه مس ــرب ب در  ،ع
  ٣.دست است

آن رايـج در  شـرك  حنفا از  ،از سوي ديگر
محيط و بسياري از اعمال جاهلي دست کشيده 

ــايز از    ــدي متم ــيش توحي ــه ک ــهوديو ب ت و ي
اينان دين خـود را بـه   . ت گرويده بودنديحيمس

وصف حنيف و جمع  ٤.دادند ابراهيم نسبت مي
ــاء، آن، ــريم  حنفـ ــرآن کـ ــايي  ،در قـ در معنـ

ــلام و    ــن اس ــه دي ــدي ب ــيش توحي ــرت ک حض
( .ابراهيم اطـلاق شـده اسـت   

←
گـاه  ) حنيـف  

ف و اسلام را ين حنيامبر خود را مبعوث به ديپ
��� � « :؛ همچون٥استبا آن خوانده  يمساو ��� 	
 

�������� ������ � ������� ���� ��  �� �� ���� ����� ��� 
ل از عقايد توحيـدي و اعمـا   ياريبس ٦».���#"!

افزون  ٧.شدند تأييدحنفا در اسلام  يضد جاهل
هـا   ، آنحنفـا  ياز برخ ستايشبر اين، پيامبر در 

در قيامت به که آنان  فرموددانست و  يبهشت را
 :شـوند  ه دين خاص خود برانگيخته ميتنهايي ب

»$%�& 
�'�� (� �)��*��  ��� از  يبرخ ـالبتـه   ٨».��-�,+ (%
ــه يــحنفــا ن ــا اســلام ب  .رخاســتندب رويــاروييز ب

                                                                       

.٧٠سيره رسول االله، ص .٣

.١٤٦، ص١١؛ انساب الاشراف، ج٢١الاصنام، ص .٤

.٤٥٨، ٤٥٠، ص٦المفصل، ج .٥

.٢٦٦، ص٥مسند احمد، ج .٦

.٤٧٥، ٤٧٢، ٤٦٩، ص٦المفصل، ج .٧

.٥٠٩، ص٢الاصابه، ج. ٨
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بود کـه   صلت ابي بن اميةها،  ن آنيتر سرشناس
ــا  از ايــن رو،. داشــت يامبريــپ يخــود آرزو ب

شان، اسلام يبا ا يامبر و دشمنيد در نبوت پيترد
  ١.درگذشت ن خودييورد و به آنيا

هاي ناپسـند فرهنـگ جـاهلي ماننـد      ويژگي
قومي و قبيلگي، تبعيض،  يها ستيزها و  عصبيت

به زنان و  ستمافات عقيدتي، اخلاقي، خر فساد
هاي ديگر نيـاز بـه    بسياري از کاستيو  دختران
ــلاح ــه را    ياص ــاهلي مک ــه ج ــدي در جامع ج

 ،امبر بـا عرضـه اسـلام   ي ـساخت و پ ضروري مي
  .گرفت بر عهدهرا  ين رسالت اصلاحيا

ــره ــامبر از تي ــي پي ــريش هاشــم بن ــه ق ، از قبيل
)

← 
ــريش ــلي)ق ــود   ، اص ــه ب ــه مک ــرين قبيل . ت

ــره ــاي تي ــه    ه ــومي مک ــب عم ــريش مناص و  ق
 حج و حرم از قبيل رفادت، سقايت هاي منصب

   ٢.حجابت را در اختيار داشتندو 
مـاه  يك هر سال  ،محمد امين پيش از بعثت

 ٣گذرانـد  به عبادت مي ،را مجاور غار حرا شده
بــه مفاســد و  ،بــر پرســتش پروردگــار افــزونو 

ــعف ــود     ض ــوم خ ــي ق ــدتي و اخلاق ــاي عقي ه
 هـا،  گزينـي  ر يکي از اين خلـوت د. انديشيد مي

و به او خبر داد  گشتفرشته وحي بر وي نازل 
برگزيــده شــده  رســالتکــه از ســوي خــدا بــه 

 دربــارهمــردم را  يــت يافــت تــااو مأمور. اســت
                                                                       

.٤٨٢، ص٦المفصل، ج .١

.٢٦٣، ص٢البداية و النهايه، ج. ٢

.٢١، ص١؛ فتح الباري، ج١٤٠، ص٢صحيح مسلم، نووي، ج .٣

ر هشـدا  خـود  ناشايستکارهاي عقايد باطل و 
  .رهنمون شودراه راست را به ها  آن دهد و
 :ظهــور و گســترش اســلام در مکــه �

ترين  به قرآن و تبليغ و ترويج آن از مهماهتمام 
در گسـترش اسـلام    9پيامبر گرامي هاي شيوه

بـا مخالفـان    ي فـراوان يهـا  پيـامبر احتجـاج  . بود
در هـا   آن خويش در مکه داشت که بسياري از

تـرين موقعيـت پيـامبر     مهـم . اند قرآن ثبت شده
موسـم   ،براي دعوت عمومي ديگران به اسـلام 

حضـور اعـراب سراسـر     بود کـه بـا   ه حجنسالا
همين مقاله ( .شد مي گزار جزيره در مکه بر شبه

←
  )حج در دوره اسلام مکي 

 يدر سه سال نخست، دعوت به اسلام پنهـان 
 يبود و تنها تني چند از نزديکان پيـامبر و برخ ـ 

 .دنـد يد گروين جديبه دايشان  اران وفادارياز 
ــپس ــامبر مأمور س ــوت را  پي ــا دع ــت ت ــت ياف ي

، قـرآن  فرمـان بـه  ) ۹۴، ۱۵/حجر( .آشکار کند
پيامبر مخاطب اين  بستگانشان و ي، خوآغاز در

) ۲۱۴، ۲۶/ءاشــعر( .آشــکار گشــتند دعــوت 
همـين   ميـان در به فرمان خـدا   9پيامبر گرامي

ايـن   ٤.کـرد تأکيـد   7دعوت بر جانشيني علي
 بخـش نبـود و بسـياري از    دعوت چندان نتيجـه 

در ادامه . ماندندخود دين قوم  بربستگان پيامبر 
ــه اســلام يکمــاب آشــکار،دعــوت  ش افــرادي ب

ــد  ــترش تــدر يــا. گرويدن  ،اســلام يجين گس
پس زيـر  س ـ. واکنش اشراف مکه را برانگيخت

                                                                       

.٥٠، ص١الارشاد، ج. ٤
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فرسـا بـر    سال طاقت ۱۰فشارهاي مشرکان مکه 
  .وي گذشت و ياران پيامبر

از گســترش اســلام  پيشــگيريمکيــان بــراي 
وي  و يـاران  بر ضد پيـامبر هاي گوناگون  اقدام
بردگان مؤمن را مجازات ها  آن .رت دادندصو

 قبايـل ديگـر مؤمنـان را در    ١.و شکنجه کردنـد 
خود آزار دادند و از هر فرصتي براي توهين و 

بر ضد آنان  تبليغات ٢.بهره گرفتند ها آن تحقير
پيامبر را ها  آن .يافت ها ادامه در اين سال پيامبر

ــون  ــون(مجنــ ــر ؛۷۰، ۲۳/مؤمنــ  ؛۶، ۱۵/حجــ
، شـــاعر )۵، ۲۱/انبيـــاء(، شـــاعر )۵۱، ۶۸/قلـــم

 دانــش آموختــه ، )۳۶، ۳۷/اتصــافّ(مجنــون 
ــون  ــان(مجنـ ــون  )۱۴، ۴۴/دخـ ــاهن مجنـ ، کـ

ــه دروغ، )۲۹، ۵۲/طـــور( ــاء( پيشـ ، )۵، ۲۱/انبيـ
پيشـه   جـادوگر دروغ ، )۲، ۱۰/ونسي( جادوگر

، ۱۷/اسـراء (شـده  جـادو   يو مرد) ۴، ۳۸/ص(
 به او نسـبت دادنـد  . ناميدند) ۸، ۲۵ /فرقان ؛۴۷

، ۱۶/نحـل (گيـرد   ميفرا که قرآن را از ديگري
ــان ؛۱۰۳ ــان) ۱۴، ۴۴/دخ ــاختن  يو کس در برس

) ۵ـ ـ۴، ۲۵/فرقـان ( .رسانند ي مياريقرآن به او 
ــانه ــي  از او نش ــاي اله ــاي  ه ــاديو کاره  فراع

همين مقاله (.خواستند
←

موانع گسـترش ديـن    
از جانـب   ترويج عقيده به معـاد ) اسلام در مکه

قـرآن  ) ۵۶، ۳۹/زمر( .گرفتند را به سخره پيامبر
ــلام ــغاث اَحـ ــواب(را اَضـ ــان خـ ــاي پريشـ  )هـ

                                                                       

.۱۹۰، ص۸الاصابه، ج. ١

.٣٣١سيره رسول خدا، ص. ٢

، ۷۴/رمـدثّ (، سحر آموختـه شـده   )۵، ۲۱/انبياء(
) ۴، ۲۵/فرقـان  ؛۴۳، ۳۴/سبأ(، دروغ بربافته )۲۴

ــدثر(و ســخن بشــر  ــ۲۴، ۷۴/م دانســتند و ) ۲۵ـ
اقـوام   يآشـنا هـاي   افسـانه هاي قرآن را  داستان

 ؛۳۱، ۸/فــالان ؛۲۵، ۶/انعــام( .شــمردند گذشــته
  )۵، ۲۵/فرقان

بخشـي از مسـلمانان   سـبب شـد    فشار مکيان
قـريش حتـي در   . مهاجرت کننـد  مکه به حبشه

ــار  ــن ک ــر اي ــز  براب ــد و  ني ــان دادن ــنش نش واک
بــه حبشــه را بــه مکــه     انمهــاجر کوشــيدند

هفــتم  بــه ســالدر اقــدامي ديگــر، . گرداننــدازب
 هاشـم  بنـي  هاي ديگر قريش بر ضد تيره ،بعثت

يا تعصب قبيلگـي حـامي    داريدين که از روي
هـا   آنتا اي امضا کردند  نامه پيمان ،پيامبر بودند

 .اقتصادي و اجتماعي قرار دهنـد تنگناي را در 
 طالــب ابــي بعرا در شــتنگنــا ايــن  هاشــم بنــي

دهـم   بـه سـال  پس از سه سـال،   .تحمل کردند
نقشه قتل رسـول   ٣.پايان يافت حصراين  ،بعثت
جـه  ينت ؛ امـا بـه  شـد ده کشـي چنـد بـار   نيـز   خدا
  ٤.دينرس

حضرت خديجه و  فاتوو  فشارهاي مکيان
دهم بعثت  به سال ،مهم پيامبر انحامي ،ابوطالب

ديگر  يداشت تا شهرواگر پيامبر را يو موانع د
گــاه يجــز مکــه را مخاطــب رســالت خــود و پا

 ، بـه دهم بعثت به سالنخست وي . سازد اسلام
                                                                       

.٤٤-٤٣، ص١؛ امتاع الاسماع، ج٢٧٠، ص١انساب الاشراف، ج. ٣

  .۱۶۵، ص۱؛ عيون الاثر، ج۱۴۱، ص۲سيره ابن اسحاق، ج .٤
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روانـه  ، شهر طائف، محل سکونت قبيله ثقيـف 
. از اسلام اسـتقبال نکردنـد  نيز  ها آن اما .گشت
بـه   کـرد و تـرك  با آزردگي آن شهر را  پيامبر

بـراي رفـتن بــه    وي ســرانجام ١.مکـه بازگشـت  
  .يثرب تصميم گرفت

 :موانع گسترش دين اسلام در مکـه  �

 مناسـب  يمکه براي پيدايش دين جديـد بسـتر  
آن،  بـراي پـذيرش همگـاني و تثبيـت     بود؛ امـا 

سال مکيـان را بـه    ۱۳ پيامبر. تگي نداشتشايس
هـا   آن شتريکه بتنها اندکي اما  ؛فراخوانداسلام 

 .گرويدنـد  اسلامبه  ،دندبوتنگدستان جوانان و 
بزرگان مکه بـا پيـامبر و ديـن جديـد مخـالف      

را در مکــه مهــار  تــازهتوانســتند ديــن  و بودنــد
بست رسيدن  به بنن از انگار  تاريخبرخي  .کنند

ي مـرور  ٢.اند سخن گفتهدر مکه لام اسدعوت 
دهد که  مي مکه نشان اجتماعيديني و  بر وضع

ــا ــد را يپــذگنجــايش ن شــهر ي ــن جدي رش دي
  .نداشت
بود و  آميز شركزير سيطره دين  سختمکه 

يـاد  » ديـن «مکيان بـا تعبيـر   شرك خود قرآن از 
 ،آميز شركاين دين ) ۶، ۱۰۹/کافرون. (کند مي

به فرزندان منتقل شده  پدرانها از  نسل در گذر
بنا نهاده گوناگون هاي  جنبهو سنتي قوي را در 

 نياکانو سنت  پيشينهدست کشيدن از اين . بود
                                                                       

؛ فـتح  ١٧٣، ص١لاثـر، ج ؛ عيون ا٢٧٣، ص١انساب الاشراف، ج. ١

.٥١٥، ص٨الباري، ج

.٢٩٤تاريخ صدر اسلام، ص. ٢

براي مکيان که سـردمدار ايـن ديـن و مقتـداي     
 .دبـو دشـوار  شـدند،   شـمرده مـي  ديگر اعـراب  

 نياکــانبــه ســيره تمســك قــرآن در برابــر ايــن 
، ۵/مائـده  ؛۱۷۰، ۲/بقـره (سخت موضع گرفت 

) ۲۴ــــ۲۲، ۴۳/زخـــرف ؛۲۱، ۳۱/لقمـــان ؛۱۰۴
تلاش بـراي پيـروزي ديـن جديـد در دل ديـن      

ــابق  ــراب  سـ ــي اعـ ــز دينـ ــركدر مرکـ  ،مشـ
  .توانست چندان موفق باشد نمي

مهـم بـر سـر     ياشرافيت محيط مکه نيز مـانع 
از قريش  اگر چه وي. بود 9پيامبر گراميراه 

مرده شخصــي امــين شــ ن مکيــانميــابــود و در 
 ضع مالي خوبي برخـوردار نبـود و  از و ،شد مي

ــا کـــودکي دوران  ــپراو بـ  .شـــد ييتيمـــي سـ
 يوي در مکه هيچ مقام و منصب) ۶، ۹۱/يضح(

ها  ان بدانيکه مکنيز  از اموال و پسران. نداشت
) ۳۵، ۳۴/سـبأ ( .بهـره بـود   بي ،کردند مي افتخار

از نفوذ پيامبر در محـيط اشـرافي    ها ويژگياين 
بـود   مايـه شـگفتي  هـا   آن براي. کاست مکه مي

نـه يکـي از بزرگـان     ،نيکه قرآن بر محمـد ام ـ 
لَ هَذَا القُـرآنُ {: نازل شود ٣مکه يا طائف ولا نزُِّ

َ
ل

) ۳۱، ۴۳/زخرف( }رجَُلٍ مِنَ القَريَتَِ� عَظِيمٍ  َ�َ 
در  کـه مناصـبي را   ، عموي پيـامبر، عباس حتي

دوران  در ،٤بود ياختيار داشت و صاحب اموال
 ياريبس. نيامددر 9محمد دعوت مکي به دين

                                                                       

؛ ٩٠، ص٥؛ تفسير بيضـاوي، ج ٧٩٤، ص٣مقاتل بن سليمان، ج .٣

.٤٩٤، ص١تفسير الجلالين، ج

.١٠٢٢، ص٤السيرة النبويه، ابن هشام، ج .٤
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ــي از ــم بن ــا  هاش ــلام را ت ــاماس ــه  هنگ ــتح مک ف
ــپ يابولهــب، عمــو ١.نپذيرفتنــد امبر، يکــي از ي

و تنهـا  ا .بود ٢محمد مخالفان سرسخت اسلام و
سوره در قرآن بر ضد او يك است که  يدشمن

، ۱۱۱/مسـد . (ختصاص يافته اسـت و همسرش ا
  )۵ـ۱

 ،مانع ديگر بر سـر راه پـذيرش ديـن جديـد    
او از هـا   آن .انتظارات مکيان از رسول خدا بود

آيـه و   ،پيـامبران گذشـته  خواستند که مانند  مي
 ؛۱۱۸، ۲/بقـره  ؛۱۲۴ ،۳۷، ۶/انعـام . (بينه بيـاورد 

 ؛۲۷ ،۷، ۱۳/رعد ؛۲۰، ۱۰/يونس ؛۱۵۳، ۴/نساء
ــاء ــه ؛۵، ۲۱/انبي ــته )۱۳۳، ۲۰/ط ــن خواس ــا  اي ه

جـاري  : بـود؛ همچـون   فراعادي شامل کارهاي
باغسـتاني از  ايجـاد  اي از زمـين،   شـمه کردن چ

هـايي روان در ميـان آن،    خرما و انگور بـا آب 
اي از آسمان بر سـر مشـرکان،    نازل کردن تکه

اي  و خدا، داشـتن خانـه   فرشتگانر کردن حاض
 يبالا رفتن در آسمان و آوردن کتـاب و  ،از طلا

، برابـر در  )۹۳ـ ـ۹۰، ۱۷/اسـراء . (براي خوانـدن 
هـا   آن بـه  و معجـزه آشـکار  ه ي ـآ به منزلهقرآن 
ــ  ؛۷۲ ،۱۶، ۲۲/حــج ؛۹۹، ۲/بقــره( .شــد يمعرف

بازتـاب   )۸۸، ۱۷/اسـراء  ؛۵۱ـ۵۰، ۲۹/عنکبوت
دهـد   مـي  ها در قرآن نشـان  ن مجادلهيگسترده ا

در  يمهم ـ يو روان ـ يدتي ـن امـر مـانع عق  ياکه 
  .رش اسلام بوده استيپذ

                                                                       

.١٧٥سيره رسول االله، ص .١

.٢٤، ص٢تاريخ يعقوبي، ج .٢

 ۱۳در  :حــج در دوره اســلام مکــي �
 گــزار بــر راج حــمشــرکان  ،ســال اســلام مکــي

توان انتظار داشـت کـه مراسـم     مي و کردند مي
شـده  انجـام   بار به همان شـيوه جـاهلي   ۱۳حج 
پيامبر و مسلمانان مکه به جهـت اهميـت   . باشد

  .ها فعال بودند موسممراسم حج در اين 
 عكــاظ، مشــهورموســم حــج بازارهــاي  در

المجـــاز در نزديکـــي مکـــه برپـــا  و ذو مجنّـــه
ــي ــدن م ــه ميز ٣دش ــو مک ــان جمعيت ــوهب  از ي انب

ــ ــره بازرگانـ ــبه جزيـ ــر شـ ــران سراسـ  ان و زائـ
حـج   روزهـاي از  پـيش ن بازارهـا  يا. گشت مي
 بـه  همگـان هـا   آن شدند و با پايان يافتن مي برپا
بازارهـاي  برپـايي   زمـاني  هـم  .پرداختند مى حج

مناسـب  بسيار  يمهم اعراب با موسم حج فرصت
سـلام  کرد تا به تبليـغ ا  فراهم مي 9براي پيامبر

دعـوت  آغـاز   پيامبر از. در ميان زائران بپردازد
هاي  ماه(زمان حرمت  سال از ۱۰مدت  ،آشکار

 به منزلـه امن بودن مکه ( حرمت مكان و )حرام
د و در بازارهـاي  کـر  مي گيري بهره) حرم الهي

را بـه اعـراب    اسـلام  ،ز مراسم حجيگانه و ن سه
  ٤.نمود معرفي مي

ــعب  در دوران ــر در ش ــي حص ــ اب ــه  بطال ب
تنهـا   هاشـم  بنـي  ،هاي هفتم تا دهـم بعثـت   سال

توانستند از شـعب بيـرون    مراسم حج مي هنگام
                                                                       

.٣٥٣، ص٦؛ المفصل، ج١٥، ص٣صحيح البخاري، ج .٣

؛ البدايــة و ٢٤، ص٢؛ تــاريخ يعقــوبي، ج١٧٠، ص١الطبقــات، ج. ٤

  .٥٤، ص٣النهايه، ج
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مشــرکان مکــه احســاس کردنــد پيــامبر  ١.آينــد
وليد . بهره فراوان گيرد از اين فرصتتواند  مي

بن مغيره، از دشمنان رسول خدا، سران قـريش  
 .ندوه گرد آورددار الرا پيش از موسم حج در 

پس از مشورت به اين نتيجه رسيدند کـه  ها  آن
 )۲۳ـ ـ۱۸، ۷۴/مدثّر( .را جادوگر بخواننديامبر پ

رسـول خـدا راه    يدر پ ـ ،امبريپ يعمو ،ابولهب
محمـد   سـخنان  :گفت افتاد و به حاجيان مي مي

ــرارا نپذيريــد  ٢.ســتا صــابئي و دروغگــو ؛ زي
حتمـا   :نـد گفت ن سخنان مـي يدن ايان با شنيحاج

ــتگان  ــال بس ــاهي واو از ح ــه از او   آگ ــد ک ترن
   ٣.اند نکرده پيروي

نخسـت   يهـا  سـال در قـريش   ،بدين ترتيب
در موسـم حـج   ي پيـامبر  گـذار  اثـر توانستند از 

سـه  در در موسـم حـج   او اما تبليغـات   .بکاهند
 او بـا مردمـى   .نتيجه داد يمکدوران  سال آخر

 بـه  عمره يا حج مراسمانجام  براى كه يثرب از
دعـوت   آنـان  و كـرد   ارديـد  ،آمده بودند  مكه

مـردم   همـه منـابع،   بـر پايـه  . را پذيرفتنـد  اسلام
بــا  ،مــرهشــرکت در حــج و عاز طريــق يثــرب 

 آغـاز . انـد  و اسلام آشنا شـده  9پيامبر گرامي
آشنايي آنان با پيامبر بايـد پـيش از سـال دهـم     

هـاي نخسـتين بـه     امـا ايـن آشـنايي    .بعثت باشد
ــان و   ــلام آوردن يثربي ــري اس ــلامفراگي در  اس

                                                                       

.٢٧٠، ص١ ؛ انساب الاشراف، ج٢٠٩، ص١الطبقات، ج. ١

.٥٤، ص٣؛ البداية و النهايه، ج٢٤، ص٢تاريخ يعقوبي، ج .٢

.٢١٦، ص١الطبقات، ج. ٣

ن، اسـلام  انگـار   تـاريخ عمـوم   ٤.يثرب نينجاميـد 
حج موسم آوردن افرادي از اوس و خزرج در 

سـاز   هاي يازدهم تا سيزدهم بعثت را زمينه سال
  .دانند اسلام در يثرب مي فراگيري
 يــازدهم بـه سـال  ي کـه رسـول خــدا   هنگـام 

قبايل عرب را در مراسم حـج بـه اسـلام     ،بعثت
 عقبه در خزرج قبيله زاتن چند با  ،دخوان ميفرا
. دفراخوان ـرا بـه اسـلام   ها  آن ونمود  ديدار منا

 اجابـت  را پيـامبر  نفـره دعـوت  شش  اين گروه
بازگشـت ايـن گـروه بـه      .آوردند اسلام كرده،
گونـاگون در  نفوذ اسلام را در طوايف  ،يثرب

 ازتـن   ۱۲ ،بعثـت  دوازدهـم  به سال .داشتپي 
ايشـان   اب منا عقبه در حج موسم در يثرب مردم

 اول عقبـه  كردنـد کـه بـه بيعـت     بيعت و ديدار
ن افـراد بـه يثـرب و    ي ـبازگشـت ا  .نامبردار شد

را  شـمار مسـلمانان   افـزايش  ،امبري ـام پي ـابلاغ پ
بيش  ،بعثت سيزدهم در حج سال .سبب گشت

بيعت  9خدا رسول يثرب بامردم  ازتن  ۷۰از 
در  ٥.شـد  مشـهور کردند که به بيعت عقبه دوم 

آمده است که خداوند جـان و   ۹/بهتو ۱۱۱آيه 
بهشـت از آنـان خريـده     برابرمال مؤمنان را در 

 اين از پس .است که به همين بيعت اشاره دارد
 مدينـه  بـه  انـدك   انـدك  مسلمانان مکه  ،بيعت

                                                                       

ــراف، ج . ٤ ــاب الاش  ــ٢٧٤، ص١انس ــون الاث ؛ ٢٠٥، ص١ر، ج؛ عي

ــر، ج  ــن کثي ــه، اب ــاء، ج٢٩٢، ص٢الســيرة النبوي ــاء الوف ، ١؛ وف

.٢٥٠ص

، ١؛ عيون الاثـر، ج ٣٢٠-٣١١، ص٢السيرة النبويه، ابن هشام، ج. ٥

  .٢٠٩-٢٠٥ص
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را  رسول خدا زمينه هجرت و كردند مهاجرت
   .فراهم آوردند

را خطــر  دوم عقبــه پــس از بيعــت يانشــيقر
 ٭النـدوه  دار در و شـورايي  حس کردنـد بيشتر 
ــا  ــدبرپ ــن در .نمودن  ابوجهــل نظــر ،مجلــس اي

ــامب دربــاره امــا ايــن  .ر تصــويب شــدکشــتن پي
ــا  ــر مؤمنــان و تصــميم ب هجــرت فــداکاري امي

سـال  آغـاز   پيـامبر در . پيامبر ناکام مانـد بهنگام 
. چهــاردهم بعثــت بــه مدينــه هجــرت کــرد     

)
← 

   )هجرت
 :مدينه بستر پذيرش گسترده اسـلام  �

ي مساعد بـراي  يها زمينه ،بر خلاف مکه ،دينهم
ــت  ــلام داشـ ــذيرش اسـ ــه . پـ ــر چـ ــان هـ مکيـ

پذيرفتـه   بـاز  در مدينه با آغـوش  پذيرفتند، نمي
آشنايي با پيامبر در آغاز  مردم مدينه از. شد مي

ايـــن . بـــه قـــرآن دل ســـپردند ،مراســـم حـــج
: که پيـامبر فرمـود   اي بود سپردگي به اندازه دل

  ١.شد گشودهمدينه با قرآن 
(وجود و نفوذ يهوديان 

←
در ) يهود مدينـه  

آسـان   مدينه نيز از دو جهت پذيرش اسـلام را 
عقايد توحيدي دين يهود  آن کهنخست  :کرد 
 مکـه ؛ اما در داشتهمگوني اسلام باورهاي ا ب

آخـر  عقايـد   آن کـه ديگـر  . غالب بـود شرك 
 ،آمـدن پيـامبر منجـي    دربـاره ي يهوديـان  الزمان

ايـن  . منطبـق گـردد  مبر اسلام توانست بر پيا مي
مسـلمانان يثـرب    به دسـت کاري بود که  همان

                                                                       

.٦، ص١فتوح البلدان، ج. ١

  .صورت گرفت
ي يثربيـان نيـز   درونهاي  نبردو  ها اختلافاز 
ريـزي   کـه جـز خسـارت و خـون    ياد کرد بايد 
يثـرب  مـردم   .ديگر نداشت ها پيامدي آن براي

هـاي ديـرين    سـتيز توانـد   پيامبر ميکه دريافتند 
را يکپارچـه و  هـا   آن و قبيلگي را پايـان بخشـد  

بزرگـان   ،بر خلاف مکـه  ،در مدينه. متحد کند
ن کـافي بـود   ينيز اسلام را پذيرفتند و هم قبايل

  .بگرايند قبيله به اسلام افرادکه 
تر  بسيار سستشرك يوند شهر مدينه با پنيز 

ها و بتخانه  رابطه مکيان با بت. از پيوند مکه بود
ــا منــافع آن گــره خــوردن و  کعبــه سياســي و ب

بـه   مهم در پذيرش اسلام يمانعها  آن اقتصادي
يثـرب در ايـن   مـردم   مانعي که رفت؛ شمار مي

بايد افزود کـه مدينـه   . رو نبودند هحد با آن روب
نبـود و بيشـتر مـردم کشـاورز      بازرگاني يشهر

ماننـد مشـرکان   مدينـه  مـردم   از اين رو،. بودند
اشـرافيتي کـه بـه     ؛نداشتندخوي اشرافيت مکه 

 پيـامبران با رسالت ستيز همواره در  ،عبير قرآنت
، ۴۳/زخـرف  ؛۳۵ـ۳۴، ۳۴/سبأ(. گرفت قرار مي

 ن اعـراب قحطـاني جنـوبي کـه    ميـا رقابت ) ۲۳
بودنـد و اعـراب عـدناني    هـا   آن يثرب ازمردم 

نيز در  ،بردند ها نسب مي شمالي که مکيان بدان
 و حمايت از پيامبر دربه اسلام يثربيان گرايش 

  ٢.ر نبوداث  بي يانمک برابر
                                                                       

-٣٦٩؛ سيره رسول خـدا، ص ٩٣تاريخ مختصر الدول، ص: نک. ٢

٣٩٧-٣٩٦، ٣٧٠.
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 :مراحل گسترش اسـلام در مدينـه   �
در ميـان  به مدينـه، اسـلام   از آمدن پيامبر پيش 

 آغـاز پيـامبر از   ١.اوس و خزرج رواج يافته بود
پايــه  ٢.ســاختمســجد قبــا را  ،ورود بــه مدينــه

مکان عمومي دين اسلام  به منزلهمسجد نهادن 
ارانش ي ـامبر و يپ دستبه  مسجدالنبيبا ساخت 

کارکردهاي گوناگون . شدتازه  اي وارد مرحله
از عوامــل مســجد، دينــي، سياســي و اجتمــاعي 

امـري کـه    ؛اسلام در مدينـه بـود  استواري مهم 
  .نصيب بودند  بي مسلمانان در مکه از آن

هــا هجــرت از مکــه بــه مدينــه  ن ســاليــدر ا
 ،۹۷، ۴/نسـاء ( .بود واجب قرآن فرمان چنانهم

۱۰۰( )
←

ــرت  ــامبر )هج ــس ا از  پي ــرب پ  زتع
ش يبازگشت مهاجران به حالت پ يعني هجرت

( .فرمود مي نهيآن از 
←

 )هالهجـر بعـد   تعرب 
شـتر مدينـه در   يت هـر چـه ب  يبه تقو ،خود ،نيا

حکم به وجوب هجـرت تـا   . انجاميد برابر مکه
يـان  پاآن هنگام فتح مکه ادامه داشت و  هنگام
رخــدادي  ،هجــرت از مکــه بــه مدينــه ٣.يافــت

از  و رود اريخ اسـلام بـه شـمار مـي    در تبزرگ 
مبدأ  به منزلهخلافت عمر  در دوران ،همين رو

  ٤.شناخته شد يتاريخ و تقويم اسلام
ــرو داشــت     ــه دو دســته پي ــلام در مدين : اس

                                                                       

.٣٩٧، ص١وفاء الوفاء، ج. ١

.٤٣٥، ص١وفاء الوفاء، ج. ٢

  .١٥٥-١٥٤، ص١تاريخ ابن خلدون، ج. ٣

  .٧٥٨، ص٢تاريخ المدينه، ج. ٤

ــدني  ( .مهــاجران مکــي و انصــار م
←

) انصــار 
 انصار در پذيرش مهـاجران و تقسـيم امکانـات   

از خودگذشـتگي فـراوان نشـان     ،هـا  آن با خود
سـتايش  را هـا   آنقـرآن  به اين سـبب،  دند و دا

ي يفضـا عامـل  ايـن  ) ۷۴، ۸/انفـال ( .کرده است
. دپديــد آورپنــاه   بــي بــراي مهــاجرانمطلــوب 

ايـن دو  ن ميـا  براي ايجاد وحدت بيشـتر، پيامبر 
ــويش  ــاران خـ ــته از يـ ــددسـ ــات ، پيونـ  مؤاخـ

نيرويـي   ،بـدين ترتيـب   ٥.برقرار کرد) برادري(
ــه  ــه در مدين ــيکپارچ ــکل گرف ــه  تش ــه هم ک

 را ازهـا   آن هاي قـومي  مسلمان بودند و تفاوت
. داد قـرار نمـي  هم  برابرکرد و در  جدا نمي هم

ــامبر ــت، پي ــا  آن در حقيق ــون را ه ــور پيرام مح
هـاي جـاهلي و    اسلام گـرد آورد و از تعصـب  

  .کاستها  آن قبيلگيهاي  نسبروابط مبتني بر 
نوشـت  ن قبايل مدينـه  ميااي  نامه يمانپيامبر پ

انون ق ـ«از آن بـا نـام    معاصـر ان نگـار   تـاريخ  هک
امـت   ،مانيدر اين پ. کنند ياد مي »اساسي مدينه

 دارد و حتي مشرکان مسلمانگسترده مفهومي 
بـه  . گيـرد  بـر مـي   درنيز  ناشده و قبايل يهود را 

ايــن تنظــيم اســت کــه هــدف از ا روشــني پيــد
پراکنـده  هر ايجاد يکپارچگي در ش ـ ،نامه پيمان

و تشـکيل   ،هـاي قـومي   ستن از تـنش مدينه، کا
رفـع   نامه، مانيپاين در . نيرومند بود امت واحد

ي در سطح عمومي بـه  گذار و قانونها  اختلاف
نقش راه  شود و از اين ميواگذار خدا و رسول 

                                                                       

  .٣٢٣، ص١المغانم المطابه، ج. ٥
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اسـتوار   سياسي و ديني پيامبر در مدينه محوري
مدينــه حــرم  ،نامــه در همــين پيمــان. گــردد مــي

مردم  نمياو درگيري  )تاحترام و حرمداراي (
  ١.شمرده شده است ممنوعآن 

، مدينـه وارد  نخسـتين  هـاي  پس از اين اقدام
. شـود  ن مکـه مـي  اهاي مهم با مشـرک  نبرددوره 

 مکتب تجربـي، دشمنان  برابرسياست پيامبر در 
 از ايــن رو،. آنــان بــود روزافــزون تضــعيف 

قصـد ضـربه زدن بـه    بـا  به نام بدر  نبردن نخستي
رخ . قدوم  بـه سـال  قـريش   گـاني بازرکاروان 

پاسـداري  ن مکه سپاهي را به قصـد  امشرک. داد
ن ميااما  ؛کاروان گريخت .کاروان فرستادنداز 

 کــه درگرفــت ينبــردن اناســپاه مکــه و مســلم
داشـت و   در پيمسلمانان را چشمگير پيروزي 

 .ن کشـته شـدند  ادر آن بسياري از سران مشرک
  )۱۲۳، ۳/عمران آل ؛۱۸ـ۷، ۸/انفال(

ــه ســال ــا .قســوم  ب ــران مکي ــه قصــد جب ن ب
، سـپاه مسـلمانان را   احـد  نبرددر شکست بدر، 

. نـد زدضـربه  ها  آن به غافلگير کردند و سخت
 يـاد  ياري مسلمانان آمد و باقرآن به  اين جادر 

اي  اميـد بـه آينـده    ،هـي هـاي ال  وعـده  کردن از
، ۳/عمـران آل ( .پروراندها  آن در دلروشن را 

  )۱۲۷ـ۱۲۰
مکه براي يکسره کردن کار اسلام  مشرکان

                                                                       

الرسـول،   عصر في ؛ الادارة٢٧٦-٢٧٣، ص٣البداية و النهايه، ج. ١

هاي سياسـي حضـرت محمـد،     نامه ها و پيمان ؛ نامه٨١-٨٠ص

.١١١-١٠١ص

احـزاب را بـا بيشـترين     نبـرد  .ق پـنجم  به سـال 
نـه   ،نبـرد در ايـن  . دادند سامان يروامکانات و ن
بلکـه ديگـر قبايـل عـرب مخـالف       ،تنها مکيان
کنـي   يهوديان مدينـه بـراي ريشـه    ياسلام و حت

اين بـار شـگرد کنـدن    . اسلام همکاري کردند
مسـلمانان  كمـك  مدينـه بـه   پيرامون  خندق در

توانستند بدون درگيري جـدي بـا   ها  آن آمد و
 پذيرشنشيني و  ر به عقبوادارا ها  آن نامشرک

 ييهـا  آگـاهي  ۳۳/سوره احزاب. شکست کنند
ــودمند ــااز  س ــردن ي ــي   نب ــت م ــه دس ــد ب . ده

حالـت   ،نبـرد پـس از ايـن    )۲۷ـ۹، ۳۳/احزاب(
نـه پايـان   يمسلمانان مددر برابر تهاجمي مکيان 

  .يافت
ســـاله مســـلمانان مدينـــه و پـــنج  دهـــاينبر

 فــراوان حيثيتــيجــاني و  زيــان ،مشــرکان مکــه
قـرار   سـبب بـه  نيـز  . بـراي مکيـان بـه بـار آورد    

ــر راه     ــر س ــه و ب ــمال مک ــه در ش ــرفتن مدين گ
راه  ندبه شام، مسلمانان توانسـت مکيان  بازرگاني

مالي که  زيان. ببندند قريش را بازرگانياصلي 
هـا   آن بـراي  ،شـد  د مـي به مکيان وار راهاز اين 
د تـوان مهـار   ندريافتکه ها  آن .نبود پذير تحمل

ــد   ــه را ندارن ــلمانان مدين ــلام و مس ــدك  ، اس ان

  .مدينه افتادندمردم  به فکر صلح با اندك 
پيـامبر افـزون بـر مشـرکان      ،هـا  در اين سـال 

مکــه، در مدينــه بــا دو گــروه مهــم يهوديــان و 
نه تنها  مدينه يانهودي .منافقان در کشاکش بود
 نبوت پيـامبر سـر   تأييداز تصديق دين جديد و 



460  اسلام

بـر اسـلام    زبـان طعـن  همـواره  بلکـه   ،زدند باز
هــا و  بــا پرســشکوشــيدند  گشــودند و مــي مــي

. پيامبر را درمانده کنند ،خود هاي تراشي اشکال
پيامبر به فرمـان خـدا   آفرين،  نقش يرويداددر 

مکـه تغييـر داد تـا     قبله را از بيـت المقـدس بـه   
و تمايز يابنـد  سلمانان هرچه بيشتر از يهوديان م

ــان را  ــم يهودي ــار خش ــن ک ــي اي ــت در پ  .داش
)

← 
ــه همکــاري  ) تغييــر قبلــه مشــرکان مکــه ب

يهوديان مدينه اميد داشتند و اين خطري بـراي  
هـاي يهـود بـه جـايي      دشـمني . رسول خدا بود
در تـرين مـردم    را دشـمن ها  آن رسيد که قرآن

و پيـامبر  ) ۸۲، ۵/مائـده (مسـلمانان خوانـد   برابر 
  .به نبرد برخيزد ها آن مجبور شد با

و پـس  . قدوم  به سالين برخورد مهم نخست
قَينُقـاع   بنـي  يهود ،مسلمانان. بدر رخ داد نبرداز 

محاصـره   ،شـکني مـتهم بودنـد    را که به پيمـان 
ترك ر به ناچاتسليم و  سرانجامها  آن ونمودند 

 .م قچهار به سالدومين برخورد  ١.مدينه شدند
 ،در ايــن مرحلــه. داد رخاحــد  نبــردو پــس از 

شدند و بـه   بيرون راندهاز مدينه  نضير بني يهود
بـه ايـن برخـورد بـا      ٢.خيبر و شام کوچ کردند

. در قرآن اشاره شده استها  آن يهود و اخراج
 هنگامدر نيز  قريظه بني يهود )۱۴ـ۲، ۵۹/حشر(

ــرد ــرکان    نب ــا مش ــتند و ب ــان شکس ــزاب پيم اح
                                                                       

.١٢١، ص١؛ امتاع الاسماع، ج٢٩، ص٢الطبقات، ج. ١

-٢٥٣، ص٧؛ فـتح البـاري، ج  ٤٣٩، ص٢تاريخ ابـن خلـدون، ج  . ٢

٢٥٤.

نشــيني  پيــامبر پــس از عقــب. دنــدکرمراهــي ه
و  رفـت  قريظـه  بنـي  درنگ به سراغ  بي ،احزاب

تسليم شدند و به حکم سعد بـن   سرانجام ها آن
ــا   ــاذ و ب ــدمع ــامبر تأيي ــته  ،پي ــان کش  و مردانش

اموالشـان بـه   و  شـدند  کودکان و زنانشان اسير
گونه  بهاکنون مدينه  ٣.تصرف مسلمانان درآمد

بـدين   و سلام قرار گرفته بـود کامل در اختيار ا
تـرين دشـمن    اسلام در مدينـه بـر مهـم    ،ترتيب

  .دپيروز شي درون
 کـرد روي ،از آغاز حضـور اسـلام در مدينـه   

ايمـان   به ظـاهر ن امنافق. داشتجريان نفاق نيز 
در دل با مشرکان و گـاه بـا    ولي ؛آورده بودند

سخنان و کارهـاي   در برابريهوديان همراهي و 
در  رويـداد ايـن  . کردنـد  تراشـي مـي   پيامبر مانع

مدينـه خـود را نشـان    دوران  گونـاگون مراحل 
صـريح پيـامبر و    رويکردهـاي بـا   سرانجام .داد

به اهداف  دستيابياز ايشان  ،ها آن قرآن بر ضد
راه از بيشتر ها  آن بر چيرگي. خود ناکام ماندند

 ،برخـورد فيزيکـي  از طريـق  روشنگري و گـاه  
قـرآن در   ٤.ضرار بود مانند ويران کردن مسجد

بـر  هـا   آن هـاي  به اين گروه و فعاليـت  يموارد
، ۶۳/نومنـافق ( .اسـلام اشـاره کـرده اسـت     ضد

  )۷۸، ۹/توبه؛ ۵ـ۱
از پيــامبر در يکدســت کــردن شــهر مدينــه، 

شـکن و   اخراج يا کشتن يهوديـان پيمـان  طريق 
                                                                       

.٢٥٧، ص٩امتاع الاسماع، ج. ٣

.٣٠، ص١اسد الغابه، ج. ٤
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نيز توانست اميـد   .برخورد با منافقان، موفق بود
از  اسـلام  نـابود کـردن   دربـاره ن مکه را امشرک

ــرد ــان بب ــر  رســول خــدا . مي ــروزي ب پــس از پي
قبايــل  .پــنجم ق بــه ســالن و يهوديــان امشــرک

. را نيز تسـليم ديـن جديـد کـرد     پيرامون مدينه
 رشـد اسـلام  نيرومنـد  مدينه را به پايگـاه   ها اين

منـاطق  اسلام بر ديگـر  پس آن از . تبديل نمود
  . چيره شد شبه جزيره

 ۱۰در : م مـدني حج در دوره اسـلا  �
بـار مراســم   ۱۰ ،سـال حضـور پيـامبر در مدينـه    

سـال  پـنج   در. شـد  گـزار  سالانه حج در مکه بر
، وضـعيت سـتيزآميز  سـبب  بـه   ،هجرت نخست

ــامبر و مســلمانان امکــان  گــزار حــج ــراي پي ي ب
آن را  ،سنت خـود  بر پايهاما مشرکان  ؛نداشت

  .کردند مي گزار بر
م شش ـ البه س ـ عمرهتصميم مهم پيامبر براي 

وا وَ { :و عمره آيه حجپس از نزول  .ق تمِ$
َ
َج)  أ  ا+ْ

عُمرَةَ  وَ 
ْ
( .نازل شد }بِ)  ال

←
ر بيشـت  )پيـامبر حج  

نيز تشـريع حـج    فقيهان، مفسران و نويسان سيره
ــامرا در همــين  ــي هنگ ــد م ــدا  ١.دانن ــول خ رس

خــواب ديــده بــود کــه همــراه اصــحابش وارد 
ــجدالحرام ــده مس ــد ش ــتح( .ان ــا  او )۲۷، ۴۸/ف ب

بـه دسـت    .قهايي کـه تـا سـال پـنجم      موفقيت
 تصـميم گرفـت بـراي   . قششـم   به سال، آورد

ايـن  . اران خود به مکه رودي همراهعمره انجام 
که پيامبر قصد بود مدني دوران  ين بار درنخست

                                                                       

.٤٢٨، ص٢؛ کشف الغطاء، ج٧٤٦-٧٤٥ص ،٢ ج المعتبر،. ١

کــاروان مســلمانان در حديبيــه   . کــرد عمــره
مکيان قصد نداشـتند بـه   . مکه اردو زدنزديك 

 بر ابش اجازه ورود دهند و پيامبرپيامبر و اصح
صـلح   همـراه ريـزي و   بـدون خـون   عمرهانجام 

پيامبر نمايندگاني را براي بسـتن  . اصرار داشت
اما ايـن نماينـدگان    .ستادپيمان صلح به مکه فر

مانان و نگرانـي مسـل  مايـه  کردنـد و ايـن    تأخير
ياران پيـامبر  در اين حال،  .شد 9پيامبر گرامي

رسول خدا تا پاي  همراهد مقاومت و جهابراي 
بيعـت   پيمـان،  ايـن . دنـد کربيعت ايشان  جان با

(رضوان يا شجره 
←

ناميـده شـد   ) بيعت شجره 
، ۱۰، ۴۸/فـتح . (استکرده قرآن از آن ياد که 
۱۸(  

ــرانجام ــامبر   س ــدگان پي ــت نماين ــا بازگش  ،ب
 9پيـامبر گرامـي  ن مشـرکان و  ميااي  نامه صلح

سـال صـلح    ۱۰ نامه اين صلح بر پايه. تنظيم شد
  از .گشــت ممنــوعبرقــرار و ســرقت و خيانــت 

اسـلام را در شـبه   يافـت  پيامبر فرصـت   راه اين
امنيـت  نيـز بـراي   مکه مردم  جزيره بگستراند و

بـدين سـان،   . يافتنـد  تضـمين  بازرگانيهاي  راه
ــلمانان  ــد  مس ــميم گرفتن ــه تص ــال در ک آن س

کـه سـال    پيمـان سـپردند  نيـز   مکيان .گردندباز
و اصحاب وي عمـره را در امنيـت    آينده پيامبر

قرآن از . روز به جاي آورند سهکامل به مدت 
بـا تعبيـر   نام گرفته، صلح حديبيه اين پيمان که 

پيشـدرآمدي  اين صلح  .کند ياد مي »فتح مبين«
ن امشـرک  شد؛ زيرا براي رشد روزافزون اسلام
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موجوديت مسلمانان و دولت اسلامي مدينـه را  
مـانع سـخن گفـتن    گ جن ـفضاي نيز . دنپذيرفت

بـه  جنـگ  ي که هنگام .بود مردمرسول خدا با 
گــرايش بــه اســلام افــزون  ،ل شــديبــدتصــلح 
  ١.گشت

بر  .قسال هفتم  قعده ذيمسلمانان مدينه در 
ســال گذشــته بــه قصــد عمــره  نامــه صــلح پايــه

بـا يـاران    9پيامبر گرامـي . رهسپار مکه شدند
و در سـه روز قضـاي   پـاي نهـاد   مکـه  بـه  خود 

حضــور  ٢.ال گذشــته را بــه جــا آوردعمــره ســ
ــاز حاجبســيار  يشــمار  ،ان مســلمان در مکــهي

مکي به  افرانقدرت و عظمت اسلام را براي ک
خـواب پيـامبر    ،بدين ترتيـب . نمايش گذاشت

بــه حقيقــت  ،قــرآن وعــده داده بــود کــه چنــان
پيـامبر   ،عمـره در همين  )۲۷، ۴۸/فتح. (پيوست

ــه شــيوه توح  نخســتينو مســلمانان  ــار ب ــب  يدي
  .تلبيه گفتند ،اسلامي

ر شـدن بـا   ي ـقريش بـا درگ . قهشتم  به سال
زير پا  صلح حديبيه را ،امبريمانان پياز همپ يکي

ــد ــلمانان   . نهادن ــزرگ از مس ــکري ب ــامبر لش پي
بـا ورود  . فراهم کرد و به سوي مکه روان شـد 

، عمــومي ن عفــوســپاه اســلام بــه مکــه و اعــلا 
ومت درگيري رخ نداد و مکه بدون مقا چندان

مسـلمانان تکبيرگويـان وارد   . تسليم پيامبر شـد 
هـا   شـدند و پيـامبر بـه سـراغ بـت      مسجدالحرام

                                                                       

  .٦٢٤، ص٢المغازي، ج. ١

.٣٣٠، ص١؛ امتاع الاسماع، ج٢٥، ص٧الروض الانف، ج. ٢

و يکي از عناصر  افکند همه را بر زمين و رفت
  .ردنابود کمهم حج جاهلي را 

رسـول خـدا بـه بيـان احکـام اسـلام        گاه نآ
جاهلي، جز منصب  هايپرداخت و همه افتخار

ــدانت  ــجو ســقايت حا مســجدالحرامس ، را اني
کمـي   قعده ذيدر اواخر ايشان  ٣.شمردمنسوخ 

کرد و آن ترك مکه را  ،حج روزهايش از يپ
 ،شان هنگام حرکت از مکهيا. نگزاردسال حج 

و معـاذ  ساخت مکه حکمران عتّاب بن اُسيد را 
نمود بن جبل را معلم قرآن و احکام دين تعيين 

ن حرکــت يحنــســوي  ن بــهاناو بــا ســپاه مســلم
حـج را بـه همـان     ،تّاب در نبود پيـامبر ع ٤.کرد

ــر پيشــينشــيوه  ــه برخــي  . دکــر گــزار ب ــر پاي ب
حنـين بـه مکـه     نبـرد از پـس   پيـامبر  ،هـا  روايت

ــه جــا آورد و مناســك  و بازگشــت عمــره را ب
رهسـپار   و دکـر عتاب و معـاذ را تعيـين    گاه نآ

اسلام  گسترشفتح مکه عامل مهم  ٥.مدينه شد
ليم شدن بسياري تس هميندر شبه جزيره بود و 

  .قبايل عرب را در پي داشتديگر از 
را به سرپرسـتي   پيامبر ابوبكر .ق نهم به سال

مسلمانان از مدينـه   همراهد و کران تعيين يحاج
همچــون  ،در ايــن ســال. نمــود بــه مکــه روانــه

حج به جاي هم  مسلمانان و مشرکان با ،گذشته
                                                                       

؛ تـاريخ  ٦٠، ص٢؛ تـاريخ يعقـوبي، ج  ٤٧، ص١فتوح البلـدان، ج . ٣

.١١٦الرسول، ص عصر في ؛ الادارة٣٣٧، ص٢طبري، ج

.٩٣٦، ص٤؛ السيرة النبويه، ابن هشام، ج٨٨٩، ص٣، جالمغازي. ٤

.٩٣٦، ص٤؛ السيرة النبويه، ابن هشام، ج٩٥٩، ص٣، جالمغازي. ٥
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اما نزول سوره برائت در آسـتانه حـج    .آوردند
مشرکان در  دربارهجديد  ياحکام. قنهم سال 

ن انان و مشـرکا نده مسـلم يبر داشت و روابط آ
 7يعل ـ رسول خدا. زد رقم  تازه اي را به گونه

تا آن سوره را در موسـم حـج در   کرد را روانه 
از ســال . نمايــد ن ابـلاغ اروز قربـاني بــه مشــرک 

ــه     يآ ــت بـ ــق نداشـ ــرکي حـ ــيچ مشـ ــده هـ نـ
ــجدالحرام ــك  مس ــود نزدي ــ(ش و ) ۲۸ ،۹/هتوب

ــج ــزار ح ــا  آن يگ ــوعه ــود ممن ــلمانان .ب   مس
  جديـــد بـــا مشـــرکان يمجـــاز نبودنـــد پيمـــان

  مــاه فرصــت چهــار  مشــرکان فقــط  .ببندنــد
ــد   ــلام بياورن ــه اس ــتند ک ــس از و ؛داش ــه پ   گرن

ايـن  . کردند نبرد مي ها آن ماه مسلمانان باچهار 
ــاطع  ــقــوانين صــريح و ق مهــم در اســلام  يراث

 بـه سـال  . داشـت مشـرك  اعراب ديگر آوردن 
پـس از   جزيرة العـرب بسياري از قبايل . قنهم 

ــنيدن  ــر ش ــتخب ــامبر موفقي ــاي پي ــدها و  ،ه وف
هـايي را بـه مدينـه فرسـتادند و اسـلام را       تئهي
  .نـام گرفـت   »عـام الوفـود  «ن سـال  يا. رفتنديپذ

)
←

  )عام الوفود 
ــه ســبب  ــراب ي حــج و نقــش آن در گــذار ث

 ،مسـلمان نواعـراب  هاي  اسلام در دل استواري
 يهاي پايان عمر خـويش اهتمـام   سال درپيامبر 

 اي بـه عمـرو   ايشان در نامه. ويژه به حج داشت
نجـران يـا   اش در  برگزيـده  حکمـران  ،بن حزم

او را مـأمور   ،حکـومتي هـاي   همراه فرمان ،يمن
بـه مـردم   ها، سنن و احکام حج را  کرد تا آيين

 ،يامنيتـي و نظـام   ادلـه شتر به يپيامبر ب ١.بياموزد
حضور  .قهاي هشتم و نهم  وسم حج سالدر م

عمـره   ،حـج  روزهـاي اما دو بار در غير  .افتين
. قدهـم   به سـال  سرانجام .به جاي آوردمفرده 
گرفـت   بر عهدهرا ان يحاج يسرپرستوي خود 

 بر پايه. فريضه حج به مکه شتافتانجام  برايو 
ايـن حـج کـه بـه      ي،خيمعتبـر تـار   هاي گزارش

ــة« ــوداع حج ( »ال
←

ــة   ــوداعحج ــة «و ) ال حج
است، يگانه حج واجب پيامبر  مشهور» الاسلام

 ،پيامبر در خطبـه خـويش   ٢.از هجرت بود پس
بسياري از احکام حج را ابلاغ کرد و مسلمانان 

رسالت و امانت گزاردن  گرفت که درگواه را 
ســوره مائــده، از . خــدا کوتــاهي نکــرده اســت

نـازل   روزهاهاي مدني، در همين  سوره واپسين
را تبيــين نمــود؛  و احکــامي از حــج  گشــت 
حرمت صيد در حـال احـرام، منـع از     :همچون

(حــلال کــردن مــاه حــرام 
←

از  نهــي، )ءينســ 
حي ل شمردن هدي و قلائـد، تحـريم ذبـاي   حلا

آن قربـاني  جز ها در مراسم حج و  که براي بت
ــي ــد مـ  ــو  ،کردنـ ــام بـ ــريم استقسـ . ازلامه تحـ

ــده( ني امامــت و جانشــي  ناعــلا )۳ـــ۱، ۵/مائ
 در محلي بـه نـام   7طالب ابي حضرت علي بن

بـود   حجة الـوداع هاي  ترين رخداد از مهم خم،
ــام   ــه اکمــال و اتم ــد اســلامکــه ب ــن . انجامي اي

                                                                       

.١٠٨-١٠٧سول، صالر عصر في ؛ الادارة٦٩، ص٥الطبقات، ج. ١

ــازي. ٢ ــافي، ج ؛١٠٨٩-١٠٨٨، ص٣، جالمغ ــد ٢٧٣، ص٨الک ؛ اس

.٣٠، ص١الغابه، ج
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در کافران از دين مسلمانان را نااميدي  رخداد،
ــده. (داشــت پــي ــوداع«در  )۳، ۵/مائ ــة ال حج «

زدايي کامل از اعمال حج صورت گرفت  شرک
انجـام   ترين اهداف پيامبر از و اين يکي از مهم

با پايان يافتن حج به شيوه اسلامي . اين حج بود
پيـامبر بـه مدينـه     ،اسـلام کامـل شـدن    نو اعلا

  .يافت چند ماه وفاتپس از بازگشت و 
بيشـترين   :جغرافياييـ   گستره تاريخي �

 جزيــره  شـبه شـامل  جمعيـت مسـلمانان در آسـيا    
، بـنگلادش،  عربستان، ايران، پاکستان، افغانستان

ــتان،    ــان، قزاقسـ ــه بالکـ ــه، منطقـ ــراق، ترکيـ عـ
انــدونزي،   ترکمنسـتان، ازبکســتان، تاجيکســتان، 

ــالزي و ــز و .. .م ــا  ني ــمال آفريق ــامل ش ــر، ش مص
يافـت  .. .نيجريه، تونس، مغرب، ليبي، الجزايـر و 

در سـه کشـور بـزرگ آسـيايي يعنـي      . شـود  مي
اسلام جمعيت ديني مهمـي   ،چين، هند و روسيه

پـس از   ،در اروپـا و امريکـا  . دهـد  ل ميرا تشکي
، در رتبـه  اسلام از لحاظ شمار پيروان ،مسيحيت

ــرار دارد دوم ــه  ١.ق ــر پاي ــمي   ب ــر رس ــار غي  ،آم
  ٢.استتن  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ مسلمانان بيش از

 ،اعلام رسمي مقامات دولت عربستان بر پايه
تـن   ۲۴۰۸۸۴۹حدود  .م۲۰۰۸/.ق۱۴۲۹ به سال

تـن   ۱۷۲۹۸۴۱که  نددکرشرك در موسم حج 
ــا  آن از ــهروند ه ــتان ش ــدنعربس ــالا ٣.بودن  نهس

                                                                       

1 .www.asoon.org/a-world.html.

2 .www.islamicpopulation.com.

3 .www.cdsi.gov.sa/component/content/article/142. 

م درصـد از مسـلمانان جهـان    يو ن ـيـك  حدود 
  .آورند مراسم حج را به جا مي

ــي   � ــي و فقه ــب کلام ــتره مکات گس

اي در  دينــي گســترده تنـوع در اســلام : اسـلام 
از لحاظ اخـتلاف در   ،کلام و فقه دانش حوزه

شريعت ماننـد  تفسير موضوعات بنيادين دين و 
بـه چشـم    امامت، توحيد، اجتهاد و ادلـه فقهـي  

بنـدي عقيـدتي و    ترين تقسيم در مهم. خورد مي
از دو گـروه بـزرگ تسـنن و تشـيع يـاد       ،فقهي

مکاتـب  پيـروان  تـوان بـه    در تسنن مي. شود مي
ــه،    ــوارج، معتزل ــون خ ــم چ ــي مه ــل  کلام اه

ــروان ، کراميــه، اباضــيه و اشــعريان، حــديث پي
 مالکيـان ، شافعيان، حنفيانامل شمذاهب فقهي 

  .اشاره کرد حنبليانو 
هــاي مهــم کلامــي شــيعه از اماميــه  در فرقــه

، زيديــه و اســماعيليه نــام بــرده    )اثناعشــريه(
) اماميــه(فقـه زيـدي و فقـه جعفـري     . شـود  مـي 

ــيعي  مهــم ــذاهب فقهــي ش ــرين م ــمار ت ــه ش ان ب
ــي ــد م ــادر  .رون ــانمي ــود امامي ــي ،ن خ ــوان  م ت

را دو مکتب فقهـي متمـايز    و اصوليان اخباريان
ــه محــيط   .قلمــداد کــرد دو شــهر مکــه و مدين

هـاي کلامـي و    رويـداد ز گيري بسياري ا شکل
اين دو شهر در  موقعيت مرکزي. اند فقهي بوده

همواره متکلمـان و  سبب شده که جهان اسلام 
  . ها جلب شوند سوي آن بسيار به فقيهان
تمـدن شـکل   : گستره تمـدني اسـلام   �

هـاي   تمـدن  دار ميـراث  ،ط اسلاميحگرفته در م
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النهـرين و    کهن ايران، مصر، يونـان، روم، بـين  
روزگار از اواخر  ،در فلسفه و منطق. هند است

ترجمه آثار مهم  ،ل دوره عباسيانيامويان و اوا
فلسفي يونان به زبان عربي آغـاز شـد و تمـدن    

دانـان بزرگـي چـون     فيلسوفان و منطق ،اسلامي
سينا، ابن رشد، سـهروردي   کندي، فارابي، ابن

ــه جهانيــان عرضــه   و صــدرالدين شــيرازي را ب
هـايي فلسـفي    به تبيـين  ،در آثار فيلسوفان. کرد

برخـي از فيلسـوفان    ١.خـوريم  براي حـج برمـي  
مسلمان در آثار خويش تأويلات بـاطني بـراي   

و آن را بــر امــور معنــوي و    انــد حــج آورده
و يا بـه شـرح اسـرار     ٢سازگار ساخته تمعقولا

در فلسـفه اخـوان    ٣.اند معاني باطني آن پرداخته
دارد، کعبـه   نوافلاطونيکه رنگ و بوي  الصفا

معنــوي در  يگــاهبيــت المعمـور، جاي برابـر  در 
ــرار دارد  مناســك آداب و . آســمان چهــارم، ق

ــل   ــارات و تمثي ــز اش ــج ني ــتند از   ح ــايي هس ه
مناسکي که فرشتگان در آسمان گرداگرد بيت 

ل البتـه ريشـه   ياين تمث ٤.هندد ميانجام  المعمور
کننـدگان   طـواف  در روايـات، دارد و نيز  ديني

کـه گرداگـرد    اند شده تشبيهي فرشتگانکعبه به 
   ٥.دکنن عرش الهي طواف مي

گـــر همچـــون رياضـــيات، يد هـــاي دانـــش
                                                                       

.٥٨الاكوان، ص مرآت: نک. ١

  .٤١ص القطبيه، الاقطاب: نک. ٢

.١٤٠ص ،٢ ج الصفاء، اخوان رسائل. ٣

.١٤٣ص ،٢ ج الصفاء، اخوان رسائل .٤

.»قاصعه«، ١٤٧-١٤٦، ص٢نهج البلاغه، ج .٥

ــب   ــا، ط ــت، جغرافي ــه، هيئ ــات، هندس و  طبيعي
ايرانـي  و  هاي يوناني، هنـدي  از تمدنمكانيك 
 يسپس بـه دسـت دانشـمندان   و  ٦شدندبرگرفته 

  مســـلمان ماننـــد خـــوارزمي، زکريـــاي رازي،
ابــن ســينا، ابــن هيــثم، ابوريحــان بيرونــي و      

زمينـه  در  ٧.افتنـد ي گسـترش نصيرالدين طوسي 
ــي از   ــج، يک ــگي  ح ــاي هميش ــان کاره منجم

م بود يرصد کردن ماه و استخراج تقو ،مسلمان
را  هـاي قمـري   مـاه و پايـان   آغـاز  ،ن راهيتا از ا
حـج يعنـي   هـاي   اين امـر در مـاه  . کننده محاسب

بيشـتر   ياز اهميت ـ ،حجـه  ذيو  قعـده  ذيشوال، 
ــود  ــوردار ب ــرابرخ ــام  ؛ زي ــع در  انج ــره تمت عم

ــاه ــاص و   م ــاي خ ــايي ه ــم حــج در  برپ مراس
عت اسـلام  يدر شـر  حجه ذيروزهاي معين ماه 

ا منـازل مـاه را   ي ـز اهلّـه  ي ـقـرآن ن . است واجب
 معرفـي شـماري بـراي مـردم و حـج      وسيله گاه

  )۱۸۹، ۲/بقره. (کند مي
دور هــاي  ســرزمينن از انابســياري از مســلم

 دانـش  شدند و ايـن نيـاز بـه    راهي سفر حج مي
 دانـش  و هـا  جغرافي براي شناخت شهرها و راه

يــابي از روي ســتارگان را  هيئــت بــراي جهــت
 دربـاره اکنون يکي از منابع مهم . کرد بيشتر مي

 هــاي رهدواوضــاع و احــوال مکــه و مدينــه در 
. دانان مسلمان است جغرافي يها کتاب ،گذشته

مکه و مدينـه   ،دانان مسلمان بسياري از جغرافي
                                                                       

  .١٧٢-١٤٧علوم اسلامي، ص: ؛ نک٥١-٤٨کارنامه اسلام، ص. ٦

.٥٢-٣٩علم و تمدن در اسلام، ص. ٧
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ــي  ــکون م ــع مس ــتند را مرکــز رب ــن  ١انگاش و اي
ديدگاه با ايـن عقيـده معنـوي کـه مکـه مرکـز       

  .همخواني دارد ،٢جهان مادي و معنوي است
ــان اســلام بســزا در  ينقشــ يتصــوف و عرف

 برجسته ياشته و افرادگسترش تمدن اسلامي د
ــار،   هم ــيري، عط ــوالخير، قش ــعيد اب ــون ابوس چ

ــوي از      ــي و مول ــن عرب ــاذلي، اب ــن ش ابوالحس
 يعنـايت  متصـوفان . اند داران تصوف بوده طلايه

؛ اند ويژه به فريضه حج و حرمين شريفين داشته
 يمحيط ،فضاي معنوي اين دو شهر مقدس زيرا

م فـراه عارفانـه  سـلوك  را براي سـير و  شايسته 
ــان . کــرد مــي ــه آن ــار خــود ب  هــاي جنبــهدر آث

غزالـي  . انـد  حـج و حـرمين پرداختـه   گوناگون 
 الدين علوم احياء عبادات ربع از كتاب هفتمين

و  ها فضيلترا به حج اختصاص داده و جدا از 
 کتــاب از ســوم اعمــال ظــاهري حــج، در بــاب

 يبـاطن  اعمـال  و پوشـيده  اسـرار  و دقيق آداب«
به بيـان اسـرار   عارفان  ٣ .سخن گفته است» حج

. انـد  داشتهعنايت أويل اعمال آن بسيار حج و ت
بـه تبيـين    رسـالة الارکـان   سيد حيدر آملـي در 

از ديـدگاه   ،گانه اسلام از جمله حج ارکان پنج
 ٤.شريعت، طريقـت و حقيقـت پرداختـه اسـت    

در تطبيق آداب و اعمال ظاهري سـفر   صوفيان
                                                                       

  .٧٨کارنامه اسلام، ص. ١

  .٢٢٤هاي اسلام، ص ها و واقعيت آرمان. ٢

  .٢٦٥-٢٦١ص ،٣ج الدين، لومع احياء . ٣

.»مقدمه هنري کربن«، ٤٤جامع الاسرار، ص. ٤

ــير و   ــر مراحـــل سـ   معنـــويســـلوك حـــج بـ
 هـا  تـرين مـوارد آن   مهـم کـه از   اند وشيدهنيز ک
 يابـن عرب ـ  فتوحـات مکيـه  باب کامل در يك 
تـوان   مـي  ،در بسـياري از آثـار عرفـاني    ٥.است

بخشي مربوط بـه حـج يـا مطـالبي پيرامـون آن      
  ٦.يافت
 پـس از  :گسترش اسلام پس از پيامبر �

ــه   ــري جامع ــامبر و اخــتلاف در رهب ــت پي رحل
ن را متحـد  هـاي رده، مسـلمانا   جنـگ  ،اسـلامي 

هايي که به  هو گرو قبايلبا  روياروييساخت و 
بيـرون   زکـات از اسـلام  نکـردن  بهانه پرداخت 

ــدند ــلام  ،ش ــترش اس ــه گس ــد ب ــين  .انجامي هم
 ،ها و رفتن بـه بيـرون از شـبه جزيـره     رويارويي

نفـوذ  انديشـه واداشـت کـه    سلمانان را به اين م
 ٧.، بگسـترند اسلام را تا هرجا که ممکـن اسـت  

 وگانـه   سـه ساله خلافت خلفـاي   ۳۰ان دور در
گسـترش اسـلام ادامـه     7عليامامت روزگار 

 ،يافــت و در شــرق، غــرب و شــمال عربســتان 
شامات و  مهم چون ايران، عراق، مصر يمناطق

ــه تصــرف و شــامل فلســطين، ســوريه،  ــان ب لبن
تـا  نيز  بعدهاي  سده اسلام در. ن درآمدانامسلم

قا، جنوب فريشبه قاره هند، غرب چين، مرکز ا
شـبه  و  ، آسـياي صـغير  ماوراء النهرشرق آسيا، 

.دامن گستردجزيره بالکان در اروپا 
                                                                       

  .٣٢٠-٢٩٧، ص٢الفتوحات المکيه، ج. ٥

.١٩٠ص ،٢ج القلوب، قوت: نک. ٦

.٣٣٦-٣٣٤سيره خلفاء، ص: نک .٧
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سيد حسين نصر،  :هاي اسلام ها و واقعيت آرمان

عباسي، تهران، نشر پژوهش سهروردي، : ترجمه

سيد امير محمـد   :التشيع الآلوسي و ؛ش١٣٨٣

 علوم احياء ؛ق١٤٢٠قزويني، قم، مرکز الغـدير،  

؛ بيروت، دار المعرفـه  ،.)ق٥٠٥.م( الغزالي :الدين

احمـد عجـاج کرمـي،     :الادارة في عصر الرسول

 الازرقـي  :مكه اخبار ؛ق١٤٢٧سلام، دار ال ،قاهره

مکـه،   الصـالح،  رشـدي  كوشـش  به، .)ق٢٤٨.م(

ــه  ــة الثقاف  المفيــد :الارشــاد؛ ق١٤١٥ ،مکتب

 اسـد ؛ ق١٤١٤ مفيد،دار ال بيروت،، .)ق٤١٣.م(

 فكـر، دار ال بيـروت، ، .)ق٦٣٠.م( بن اثيـر ا :الغابه

ــابه؛ ق١٤٠٩ ــر :الاصـ ــن حجـ ــقلاني ابـ  العسـ

 ديگـران،  و محمـد  علي كوشش به، .)ق٨٥٢.م(

 الاصـنام ؛ ق١٤١٥ ه،العلمي ـ كتـب دار ال بيروت،

 كلبــي محمـد  بــن هشـام  :)الاصــنام تنكـيس (

 تهــران، زكــي، احمــد كوشــش بــه، .)ق٢٠٤.م(

فـي   لغةالب الاقطاب القطبية و؛ ش١٣٤٨ تابـان، 

، .)ق٦٧٥.م(عبدالقادر بن ياقوت الاهري  :الحکم

ــران، تهــران،   :الام ؛ش١٣٥٨انجمــن فلســفه اي

 فكــــر،دار ال بيــــروت،، .)ق٢٠٤.م( الشــــافعي

دار  قـم، ، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الامالي؛ ق١٤٠٣

 المقريــزي :الاســماع امتــاع؛ ق١٤١٤ ه،ثقافــال

ــه، .)ق٨٤٥.م( ــش ب ــد كوش ــد، محم  عبدالحمي

انتقــال ؛ ق١٤٢٠ ه،العلميــ كتــبلدار ا بيــروت،

دليسـي اوليـري،    :علوم يوناني به عالم اسلامي

 ؛ش١٣٧٤احمد آرام، دانشـگاه تهـران،   : ترجمه

ــراف ــاب الاش ــبلاذري  :انس ــه .)ق٢٧٩.م(ال ، ب

ــار  ــش زك ــي كوش ــر، و زرکل ــروت، دار الفك  ، بي

 به، .)ق٤١٣.م( المفيد :المقالات اوائل؛ ق١٤١٧

؛ ق١٤١٤ مفيـد، لدار ا بيروت، الانصاري، كوشش

، دار بيروت، .)ق١١١٠.م( المجلسي :الانوار بحار

 :التـاريخ  و البدء؛ ق١٤٠٣ العربـي،  التراث حياءا

 ،دار صادر بيروت،، .)ق٣٥٥.م( المقدسيالمطهر 

ــه ؛ م١٩٠٣ ــة و النهايـ ــن :البدايـ ــر ابـ  كثيـ

، دار بيـروت  شيري، علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م(

ــاءا ــراث حي ــي، الت ــاريخ؛ ق١٤٠٨ العرب ــن ت  اب

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

ــل ــحاد خلي ــروت، ه،ش ــر،دار ال بي ؛ ق١٤٠٨ فك

غلامحسـين   ):عصـر نبـوت  ( اسلام صدرتاريخ 

تـاريخ طبـري    ؛ش١٣٨٣نـژاد، سـمت،    زرگري

 به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)تاريخ الامم و الملوك(

ــش ــا  كوش ــي از علم ــروت، ،گروه ــي، بي  اعلم

يغوريـوس  الـدول، غر  تاريخ مختصـر ؛ ق١٤٠٣

، بـه کوشـش   .)ق٦٨٥.م(ابـن العبـري    :الملطي

تـاريخ   ؛م١٩٩٢اليسوعي، بيـروت، دار الشـرق،   

ــوره ــة المن ــن شــب :المدين ــه .)ق٢٦٢.م(ه اب ، ب

 تـاريخ  ؛کوشش فهيم شـلتوت، قـم، دار الفکـر   

 بيـروت، ، .)ق٢٩٢.م( يعقوب بن احمد :اليعقوبي

ــادر ــان؛ ق١٤١٥ ،دار صــ ــي :التبيــ  الطوســ

ــه، .)ق٤٦٠.م( ــاملي، شكوشــ ب ــروت الع ، دار بي

 ابـن  :و التنـوير  التحريـر  ؛العربـي  التـراث  حياءا

ــف ؛التــاريخ مؤسســة، .)ق١٣٩٣.م( عاشــور  تح

، .)ق٤قـرن .م( الحرانـي  شعبة بن حسن :العقول

؛ ق١٤٠٤ اسـلامي،  نشـر  قم، غفاري، كوشش به

ــق  ارشــاد، وزارت ،تهــران المصــطفوي، :التحقي

 نيالجرجـا  محمد بن علي :التعريفات؛ ش١٣٧٤

 بيروت، الابياري، ابراهيم كوشش به، .)ق٨١٦.م(

تفسـير بيضـاوي   ؛ ق١٤٠٥ العربـي،  كتابدار ال

ــوار( ــل ان ــاوي :)التنزي ــه، .)ق٦٨٥.م( البيض  ب

ــراثبيــروت، دار  مرعشــلي، كوشــش  احيــاء الت

 جلال الـدين  :الجلالين تفسير؛ ق١٤١٨ العربي،

 الســيوطي الــدين جــلال و .)ق٨٦٤.م( المحلــي

 التفســير؛ ق١٤١٦ النــور، روت،بيــ، .)ق٩١١.م(

 دفتــر قــم،، .)ق٦٠٦.م( الــرازي الفخــر :الكبيــر

 :سـليمان  بـن  مقاتل تفسير؛ ق١٤١٣ تبليغات،

 العربـي،  التـاريخ  بيروت، شحاته، محمود عبداالله

 سـيد  :الانـوار  منبـع  و الاسرار جامع؛ ق١٤٢٣

ــدر ــي حي ــي، .)ق٧٨٢.م( آمل ــي، و علم  فرهنگ
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، .)ق٣١٠.م( الطبـري  :جـامع البيـان   ؛ش١٣٦٨

 :الكـلام  جـواهر ؛ ق١٤١٢ ه،معرف ـدار ال بيروت،

ــي  ــاني و  .)ق١٢٦٦.م(النجف ــش قوچ ــه كوش ، ب

 دعـائم  ؛العربي التراث حياء، دار ابيروت ديگران،

ــلام ــان :الاس ــي النعم ــه، .)ق٣٦٣.م( المغرب  ب

؛ ق١٣٨٣ معـارف، دار ال ه،قـاهر  فيضـي،  كوشش

 و الزنجـاني  و المقدسـي  :الصـفا  اخـوان  رسائل

 ه،الـدار الاسـلامي   بيـروت،  العـوفي،  و نيالمهرجا

 به، .)ق٥٨١.م( السهيلي :الانف الروض؛ ق١٤١٢

 التـراث  حيـاء ، دار ابيـروت  عبدالرحمن، كوشش

 الثـاني  الشهيد :البهيه الروضة؛ ق١٤١٢ العربي،

ــه، .)ق٩٦٥.م( ــش ب ــر، كوش ــم، كلانت  داوري، ق

عبـدالملک بـن    :سمط النجوم العوالي؛ ق١٤١٠

، به کوشش عادل .)ق١١١١.م(مي اصعحسين ال

 ه،کتــب العلميــدار ال احمــد و معــوض، بيــروت،

، .)ق٢٧٥.م( ابن ماجه :ابن ماجه سنن ؛ق١٤١٩

 التـراث  حياء، دار ابيروت، فؤاد محمد كوشش به

 السجسـتاني  :داود ابـي  سـنن ؛ ق١٣٩٥ العربي،

 اللحـام،  محمـد  سـعيد  كوشـش  به، .)ق٢٧٥.م(

سـحاق  سيره ابـن ا ؛ ق١٤١٠ فكر،دار ال بيروت،

 بـه ، .)ق١٥١.م( اسـحاق  ابن :)المغازي و السير(

و  الدراســات معهــد ،حميــداالله محمــد كوشــش

، .)ق٧٧٤.م( كثيـر  ابن :النبويه السيرة ؛بحاثالا

دار  بيــروت، عبدالواحــد، مصــطفي كوشــش بــه

ابـن هشـام    :النبويـه  السيرة؛ ق١٣٩٦ ه،معرفال

ــه، .)ق٢١٣/٢١٨.م( ــش ب ــد كوش ــمح محم  يي

 اولاده، و صـبيح  علي محمد مكتبة مصر، الدين،

رسول جعفريـان، دليـل،    :سيره خلفاء؛ ق١٣٨٣

 :سيره رسول االله از آغاز تـا هجـرت   ؛ش١٣٨٠

 سـيره  ؛ش١٣٧٠اب، تهران، سروش، يعباس زر

 سـازمان  قـم،  جعفريـان،  رسول :9خدا رسول

 :شـرائع الاسـلام  ؛ ش١٣٧٣ انتشـارات،  و چاپ

 ســيد كوشــش بــه، .)ق٦٧٦.م( الحلــي المحقـق 

ــادق ــ ص ــران، يرازي،ش ــتقلال، ته ؛ ق١٤٠٩ اس

 پاكستان،، .)ق٧٩٣.م( التفتازاني :المقاصد شرح

 المواقـف  شرح؛ ق١٤٠١ ه،النعماني معارفدار ال

، .)ق٨١٦.م( الجرجـاني  محمـد  بن علي :الايجي

 ابـن  :البلاغـه  نهـج  شرح؛ ق١٣٢٥ الرضي، قم،

ــي ــد اب ــه، .)ق٦٥٦.م( الحدي ــش ب ــد كوش  محم

؛ ق١٣٧٨ ه،العربيــ الكتــب حيــاء، دار اابوالفضــل

 بــه، .)ق٨٣٢.م( الفأســيمحمــد  :الغــرام شــفاء

 كتــبدار ال بيــروت، علمــا، از گروهــي كوشــش

 الكاشــاني الفــيض :الصــافي؛ ق١٤٢١ ه،العلميــ

 صـحيح ؛ ق١٤٠٢ اعلمي، بيروت،، .)ق١٠٩١.م(

دار  بيــروت،، .)ق٢٥٦.م( البخــاري :البخــاري

 :النـووي  بشـرح  مسلم صحيح؛ ق١٤٠١ فكر،ال

 العربـي،  كتـاب دار ال بيروت،، .)ق٦٧٦.م( النووي

ــحيح؛ ق١٤٠٧ ــلم ص ــلم :مس ، .)ق٢٦١.م( مس

 ابـن سـعد   :الكبـري  الطبقات ؛فكردار ال بيروت،

علم و تمـدن در  ؛ دار صادر بيروت،، .)ق٢٣٠.م(

ــلام ــه  :اس ــر، ترجم ــين نص ــران،  ،آرام: حس ته

علوم اسلامي و نقـش آن   ؛ش١٣٥٩خـوارزمي،  

 ـ هآلدو مي :در تحولات علمي جهان : ي، ترجمـه ل

، مشهد، آسـتان قـدس رضـوي،    رضوي و علوي

 كوشـش  به، .)ق١٧٥.م( خليل :العين ؛ش١٣٧١

؛ ق١٤٠٩ ه،هجــردار ال ،الســامرائي و المخزومــي

 بيروت،، .)ق٧٣٤.م( الناس سيد ابن :الاثر عيون

ابـن   :البـاري  فـتح ؛ ق١٤٠٦ عزالـدين،  مؤسسة

ــر ــقلاني حجـ ــروت،، .)ق٨٥٢.م( العسـ دار  بيـ

 به، .)ق٢٧٩.م( البلاذري :البلدان فتوح ؛معرفهال

 ه،المصـري  النهضـة  ه،قـاهر  ،الدين صلاح كوشش

محيـي الـدين بـن     :المكيـه  الفتوحات؛ م١٩٥٦

 قـاموس ؛ دار صـادر  بيـروت، ، .)ق٦٣٨.م( العربي

 كتــبدار ال تهــران، قرشــي، اكبــر علــي :قــرآن

ــوب؛ ش١٣٧١ ه،الاســلامي ــوت القل ــد  :ق محم

ر الکتـب  بيـروت، دا  ،.)ق٣٨٦.م(ابوطالب مکـي  

عبدالحسـين   :کارنامه اسـلام  ؛ق١٤٢٦ ،العلميه

 :الكافي ؛ش١٣٧٩زرين کوب، تهران، اميرکبير، 

 تهـران،  غفاري، كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني

 فــي الكامــل؛ ش١٣٧٥ ه،الاســلامي كتــبدار ال
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 ،دار صـادر  بيروت،، .)ق٦٣٠.م( ابن اثير :التاريخ

 قـم، ، .)ق٥٣٨.م( الزمخشري :الكشاف؛ ق١٣٨٥

 الغطـاء  كاشـف  :الغطـاء  كشف؛ ق١٤١٥ لاغت،ب

 :المـراد  كشـف  ؛مهدوي اصفهان،، .)ق١٢٢٧.م(

 زاده حسن كوشش به، .)ق٧٢٦.م( الحلي العلامة

 :العـرب  لسان؛ ق١٤١٩ اسلامي، نشر قم، آملي،

 ه،الحـــوز ادب قـــم،، .)ق٧١١.م( منظـــور ابـــن

 :البدع و الزيغ اهل علي الرد في اللمع؛ ق١٤٠٥

 ـ حموده كوشش به، ).ق٣٣٠.م( الاشعري  ه،غراب

 ـ المكتبة  الطريحـي  :البحـرين  مجمـع  ؛هالازهري

ــه، .)ق١٠٨٥.م( ــروت، الحســيني، كوشــش ب  بي

 النووي :المجموع شرح المهذب؛ ق١٤٠٣ الوفاء،

ــردار ال ،.)ق٦٧٦.م( ــن ؛فك ــن :المحاس ــد اب  خال

 تهـران،  حسيني، كوشش به، .)ق٢٧٤.م( البرقي

 :بالآثار المحلي؛ ش١٣٢٦ ه،الاسـلامي  كتبدار ال

 احمد كوشش به، .)ق٤٥٦.م( الاندلسي ابن حزم

 المزنـي  :المزني مختصر ؛فكردار ال بيروت، شاكر،

 المختصــر ؛معرفــهدار ال بيــروت،، .)ق٢٦٣.م(

ــافع ــق :الن ــي المحق ــران،، .)ق٦٧٦.م( الحل  ته

احمــد بــن  :مــرآت الاکــوان؛ ق١٤١٠ ه،البعثــ

تهـران،  ، .)ق١٢٤٢.م(محمد حسـيني اردکـاني   

 :السـرويه  مسـائل ال ؛ش١٣٧٥کتـوب،  ميراث م

 مفيــــد،دار ال بيــــروت،، .)ق٤١٣.م( المفيــــد

ــند؛ ق١٤١٤ ــد مس ــد :احم ــن احم ــل ب  حنب

 مشـــارق ؛ دار صـــادر  بيـــروت، ، .)ق٢٤١.م(

 الخوانسـاري  جمال الـدين  بن حسين :الشموس

 المحقـق  :المعتبـر ؛ :آل البيت، .)ق١٠٩٩.م(

ــي ــه، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد الشــهداء،  مؤسس  س

ــ؛ ش١٣٦٣ ــدي :ازيالمغ ــه، .)ق٢٠٧.م( الواق  ب

ــش ــدن كوش ــونس، مارس ــروت، ج ــي، بي  اعلم

فيروزآبـادي  ال حمـد م :المغانم المطابه؛ ق١٤٠٩

ســات المدينــه، ، مرکــز بحــوث و درا.)ق٨١٧.م(

ــاهيم ؛ق١٤٢٢ ــي مف ــي اخلاق ــرآن در دين  :ق

 فرزان تهران، اي، بدره: ترجمه ايزوتسو، توشيهيكو

دار  ت،بيـرو  علـي،  جواد :المفصل؛ ش١٣٧٨ روز،

 :الاســلاميين مقــالات؛ م١٩٧٦ للملايــين، علــمال

ــعري  ــن الاش ــه ،.)ق٣٢٤.م( ابوالحس ــش ب  كوش

 ؛العربـي  التـراث  حيـاء ، دار ابيـروت  ريتر، هلموت

ــل ــل المل ــتاني :و النح ــه، .)ق٥٤٨.م( الشهرس  ب

ــش ــيد كوش ــي، س ــروت، كيلان ــدار ال بي  ه،معرف

 الصــدوق  :الفقيــه  يحضــره لا مــن؛ ق١٣٩٥

 اسـلامي،  نشر قم، غفاري، ششكو به، .)ق٣٨١.م(

 :المــذيل ذيــل كتــاب مــن المنتخــب؛ ق١٤٠٤

ــزان ؛اعلمــي بيــروت،، .)ق٣١٠.م( الطبــري  :المي

 اعلمـــي، بيـــروت،، .)ق١٤٠٢.م( الطباطبـــائي

هاي سياسي حضرت  نامه ها و پيمان نامه؛ ق١٣٩٣

حسـيني،  : ، ترجمـه حميـداالله محمد :  9محمد

 :الاعتقاديــه النكــت ؛ش١٣٧٧تهـران، سـروش،   

؛ ق١٤١٤ مفيـد، دار ال بيروت،، .)ق٤١٣.م( المفيد

شهرسـتاني  ال ):فـي علـم الکـلام   (نهاية الاقدام 

دار  ، به کوشش احمـد فريـد، بيـروت،   .)ق٥٤٨.م(

شــرح  :البلاغــه نهــج ؛ق١٤٢٥ ه،کتــب العلميــال

 :الوفــاء وفــاء؛ ق١٤١٢ ذخائر،دار الــ قــم، عبــده،

 محمـــد كوشــش  بـــه، .)ق٩١١.م( الســمهودي 

  .م٢٠٠٦ ه،العلمي كتبدار ال روت،بي عبدالحميد،

  رضا صالحي ساداتي سيد علي

  فقهي. ۲ �

  همـــه مـــذاهب بـــه بـــاور اســـلامرش يپـــذ
  ط صـــحت حـــج و عمـــرهياز شـــرا  ،ياســـلام
ــان از. اســت ــون د واژهي مع ــلام در مت ــياس ، ين

دن بـه آن  و گروي ـ اسـلام ليم شدن در برابـر  تس
 فقيهانشتر يو ب ٢يامام نهايفق به باورکه  ١است

                                                                       

؛ شرح ١١، ص٨؛ ج٤٥، ص٢، جي؛ الکاف٢٢٢، ص١المحاسن، ج. ١

  .٢٦١، ص٢المقاصد، ج

 ـالهدا. ٢ ، ٦؛ جـواهر الکــلام، ج ١٧٨، ص٨؛ المبســوط، ج٥٤ه، صي

  .۲۹۵ ،٥٩، ٥٧ص
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لـه  أشـهد أن لا إ (ن يبا اظهار شهادت ١سنتاهل 
ــق ) رســول االلهمحمــداً  نأشــهد أ و االله لاإ تحق

گــر يد ييکارهــا ،شــماري از فقيهــان. ابــدي يمــ
ــه حقان  ــراف ب ــد اعت ــمانن ــه  ي ــرار ب ت اســلام، اق

ا هـر  ي ـاز ارکـان خـاص اسـلام     يبرخ پذيرش
 ياسـلام را بـه معنـا    گر بـر  دلالتکار ا ي سخن

ــذ ــمرده و ا يپ ــلام ش ــهادت رش اس ــراز ش ن را يب
کـه   بر آنندگر يد يشمار ٢.اند ندانسته يضرور

 يا در پـاره  اي ، هموارهافزون بر اظهار شهادتين
شـرط  نيـز   نيش ـين پييبرائت جستن از آ ،موارد

، در يامام فقيهاناز  ياندک ٣.تحقق اسلام است
ات يضـرور انکار نکـردن   ،نيکنار اظهار شهادت

ه باور شماري از ب ٤.اند دهنموشرط نيز  اسلام را
نماز خوانـدن کـافر بـه     ،يو حنف يحنبل فقيهان

  ٥.او است اسلام آوردن يمعنا
 ،٧اهل سـنت  و ٦يامام فقيهاندگاه يد بر پايه

                                                                       

ــوع، ج. ١ ــق، ج٢٥٢، ص٤؛ ج٣٠١، ص٣المجمـ ــر الرائـ ، ٥؛ البحـ

ــ١٢٦-١٢٥ص ــوقي؛ حاشـ ، ٤؛ ج١٣١-١٣٠، ص١، جية الدسـ

  .٣٠١ص

-١٣٠، ص١، جية الدسـوق ي؛ حاش٣٠١، ص٧ن، جيروضة الطالب. ٢

١٣١.  

ــاء، ج. ٣ ــة الفقه ــالب٢٩٤، ص٣تحف ؛ ٢٥٧، ص٦ن، جي؛ روضــة الط

، ٣ع الاسـلام، ج ئشـرا : ؛ قـس ١٢٦-١٢٥، ص٥لرائق، جالبحر ا

  .٦٣٢ص

  .٣٠٦؛ روض الجنان، ص٤٠٢، ص١، جيذکر. ٤

؛ ١٠٢، ص١٠، جي؛ المغنــ ـ٦١، ص١، جياصـــول السرخســ ـ. ٥

  .٢٥٢، ص٤المجموع، ج: ؛ قس٣٩٤، ص١ج الانصاف،

  .٣١١، ص١؛ ارشاد الاذهان، ج١٦٧، ص١ج شرائع الاسلام، . ٦

  .٦٦، ص١ل، جيختصر خل؛ م٣٨٣، ص١تحفة الفقهاء، ج. ٧

اسلام شـرط صـحت عبـادات از جملـه حـج و      
 يحت ـ. نيسـت ح يعمره است و حج کـافر صـح  

تنهـا شـرط صـحت حـج را      ٨شماري از فقيهان
ن يتـر  مهـم  .انـد  دانسـته  گـزار  حجمسلمان بودن 

 ،ن نظر آن است که در صحت عبـادات يل ايدل
ت ي ـتوانـد ن  يقصد قربت شرط است و کافر نم

به اجمـاع  نيز در اين زمينه،  ٩.قربت داشته باشد
 إغِ)مَـا{: ۵/مائـده  ۲۷ هيات از جمله آيآ يو برخ

ُ  فَتَقَب)لُ  مُت)قِ�َ  مِنَ  اب)
ْ
 وَمَـا{: ۹/توبـه  ۵۴ه يو آ }ال

  مَنَعَهُم
َ
غ)هُم إلاِ غَفَقَايُهُم مِنْهُم يُقْبَلَ  نأ

َ
 }...كَفَـرُوا ك

معـذب بـودن کـافران     گر بر دلالتات يز آيو ن
اي از  پـاره  ١٠.انـد  کـرده  استناد ،در آتش دوزخ

 چون و چـرا ن ادله ياز ا يبرخ در ١١يفقه منابع
ب رکفـر مـانع نيـت تق ـ    :اند گفته مثلاً .اند کرده

منکر  ،که کافراست هنگامي مانع آن ا يست ين
ا ي ـنـه صـرفاً منکـر نبـوت      ،ت باشـد ياصل ربوب

 دربـاره . ني ـا ضـرورت د ي ـ يصفات اله يبرخ
 اد شـده بـر  ي ـات يز دلالت آيت اجماع و نيحج

 بـه بـاور  . مطرح شده اسـت  يز اشکالاتيمدعا ن
ــام فقيهــان ــرايضــرورت شــرط ا  ،يام  يمــان ب

 استوار اي که ادله  از جمله حج صحت عبادات
لويـت، لـزوم شـرط    بـا او  ،دارنـد برآن دلالـت  

                                                                       

  .٤٤٧، ص٣ل، جي؛ مواهب الجل٦، ص٧ز، جيفتح العز. ٨

؛ ٣، ص٢، جية الدسـوق ي؛ حاش٥٦٧، ٥٦٣، ص١رة المعاد، جيذخ. ٩

  .٣٠١، ١٦١، ص١٧جواهر الکلام، ج

.١٥٣، ص٥ق مبسوطه، جي؛ تعال٧٢١-٧٢٠، ص٢ن، جيالعناو. ١٠

-١٥٢، ص ٥ق مبسـوطه، ج ي؛ تعـال ٧٢١، ص٢ن، جيالعناو: نک. ١١

  .١٩٢، ص٨؛ ج١٥٤
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  ١.کند اسلام را ثابت مي
، اسـلام شـرط   يامـام  فقيهـان  مشهور به باور

واجـب  نيـز   ست و حج بر کـافر يوجوب حج ن
کـافران ماننـد مسـلمانان بـه همـه       ؛ زيـرا ٢است
 .ندهست از جمله عبادات مکلف يف شرعيتکال

 ۷ـ ـ۶ ،۲/بقـره ۲۱ از جملـه ات ي ـبر آافزون آنان 
 اي ديگـر  به ادلـه  ۷۴/رمدثّ ۴۶ـ۴۲ و ۴۱/فصّلت

  ٣.اند استناد کردهنيز 
د در مکلـف بـودن کـافر    يبا ترد يالبته برخ

ــر او  در ، ياصــل ــج ب ــوب ح ــراوج ــون و چ  چ
کـه   ۳/آل عمـران  ۹۷ه ي ـر عام آيتعب  ٤.اند دهکر

ِ { :حج را بر عموم مردم واجـب کـرده    َ�َ  وَبِ)

ــاسِ  َيْــتِ  حِــج$  ا=) نان نيــز شــامل غيــر مســلما }ا@ْ
 ، به ويـژه اهل سنت فقيهاناز  ياريبس ٥.شود مي
ط وجوب ي، اسلام را از شرا٧انيو حنبل ٦انيحنف

وجوب آن را بـر   ،عبادات از جمله حج شمرده
کافران مخاطب  ،آنان به باور. اند رفتهيکافر نپذ

ن يل اياز آنان دل يشمار. ستندين ياحکام شرع
ح نبــودن حــج کــافر قلمــداد    ينظــر را صــح 

                                                                       

  .١٦١، ص١٧؛ جواهر الکلام، ج٧٢٢-٧٢١، ص٢ن، جيالعناو. ١

؛ ٦٩، ص٧ج ؛ مــدارک الاحکــام، ١٦٧، ص١شـرائع الاســلام، ج . ٢

  .٣٠١، ص١٧جواهر الکلام، ج

ــه، جيالذر. ٣ ــول، ص٧٨، ص١ع ــارج الاص ــق، ٧٦؛ مع ــج الح ؛ نه

  .٣٨٤-٣٨٣ص

ــک. ٤ ــاب الحــج، ج٤٤-٤٣، ص٣الحــدائق، ج: ن ؛ ٢٦٣، ص١؛ کت

  .٤٤٥، ص٤، جيعروة الوثقال

  .٣٥٣، ص١؛ المؤتلف من المختلف، ج٢٤٥، ص٢الخلاف، ج. ٥

  .١٦٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج٣٨٣، ص١تحفة الفقهاء، ج. ٦

  .٢٣١، ص١؛ الاقناع، ج١٦٦، ص٣، جيالمغن. ٧

 چياند که وجوب ه پاسخ داده يبرخ ٨.ندا کرده
بـدون  شخص اگر  گاه مستلزم صحت نيست و 

آن را دارد، دسترسـي بـه    ييطهارت کـه توانـا  
توانـد   يکه م يافر، کبگزاردمکلف است نماز 

شـرط  دسـتيابي بـه   ز پس از ين ،بگرود اسلامبه 
 يبرخ ـ ٩.بگـزارد حج مکلف است که  ،صحت

يفـر اخـروي   نها کوجوب حج بر کافر، ت يبا نف
 شـماري از فقيهـان  البته  ١٠.دانند ميپيامد آن را 

 ،انيان و شـافع ي ـمالک شـتر ياز جملـه ب  اهل سنت
 ١١.انـد  ط وجوب حـج ندانسـته  ياسلام را از شرا

 اسلام از شروط وجوب حج به شمار رود، اگر
 يشمار ١٢.هستنيز  شرط صحت آن ترديد بي
 طي، اســلام را از شــرا اهــل ســنت  فقيهــاناز 

ز بـه  ي ـن »حـج  مباشرتصحت «ا ي »ءداصحت ا«
  ١٣.اند شمار آورده

  منابع �

بـه  ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العلامـة  :الاذهان ارشاد

؛ ق١٤١٠ ،قـم، نشـر اسـلامي    ،الحسون كوشش

 بـه  ،.)ق٤٩٠.م( السرخسـي  :السرخسـي  اصول

                                                                       

  .١١، ص٧؛ الشرح الممتع، ج٦٥٩، ص٢المهذب، ج. ٨

  .٩٣، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٧٣، صيالمستصف. ٩

ــاف، جا. ١٠ ــاع، ج ٣٨٧، ص٣لانص ــاف القن ، ٢؛ ج٢٦٢، ص١؛ کش

  .١٩٤ص

 ـ؛ التـاج و الاکل ٤٢٤، ص٣ل، جيمواهب الجل. ١١ ؛ ٤٧٤، ص٢ل، جي

  .٣٠٣، ص٤ان، جياضواء الب

  .٣٠٣، ص٤ان، جي؛ اضواء الب٤٢٥، ص٣ل، جيمواهب الجل. ١٢

، ٢ة رد المحتـــار، جي؛ حاشـــ٢٧٧، ص٢ن، جيروضـــة الطـــالب. ١٣

  .٥٠٤ص
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، بيـروت، دار الكتـب   الافغـاني  ابوالوفـاء  كوشـش 

 امـين  محمـد  :البيـان  اضواء؛ ق١٤١٤ العلميـه، 

 ، بيــروت، دار الفكــر، .)ق١٣٩٣.م( يطيالشــنق

بيروت، ، .)ق٩٧٧.م( الشربيني :الاقناع؛ ق١٤١٥

 مـن  الـراجح  معرفـة  فـي  الانصاف؛ دار المعرفه

ــلاف ــرداوي :الخ ــه، .)ق٨٨٥.م( الم ــش ب  كوش

 ، بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،   حامد محمد

ــر؛ ق١٣٧٧ ــق البح ــونجيم :الرائ ــري اب  المص

، بيـروت،  عميـرات  زكريا كوشش به، .)ق٩٧٠.م(

 :الصــنائع بــدائع ؛ق١٤١٨ دار الكتــب العلميــه،

ــدين ــلاء ال ــاني ع ــتان، ، .)ق٥٨٧.م( الكاس پاکس

 :و الاکليـل التـاج  ؛ ق١٤٠٩ ،المكتبة الحبيبيـه 

بيـروت،  ، .)ق٨٩٧.م(محمد بن يوسف العبـدري  

 عـلاء الـدين   :الفقهـاء  تحفة ؛ق١٣٩٨، دار الفکر

ــمرقندي ــروت، دار.)ق٥٣٥/٥٣٩.م( الســ  ، بيــ

 العلامـة  :الفقهاء تذكرة؛ ق١٤١٤ الكتب العلميه،

؛ ق١٤١٤، :آل البيت قم،، .)ق٧٢٦.م( الحلي

محمـد   :تعاليق مبسوطة علـي العـروة الـوثقي   

 :الكـلام  جواهر ؛تهران، محلاتياسحاق الفياض، 

ــي  ــاني و  .)ق١٢٦٦.م(النجف ــش قوچ ــه كوش ، ب

 حاشية ؛بيروت، دار احياء التراث العربي، ديگران

 الكتـب  احياء، .)ق١٢٣٠.م( الدسوقي :الدسوقي

ــه ــية ؛العربي ــار رد حاش ــن  :المحت ــديناب  عاب

ــر،.)ق١٢٥٢.م( ــروت، دار الفكــ ؛ ق١٤١٥ ، بيــ

، .)ق١١٨٦.م( البحراني يوسف :الناضره الحدائق

ــه ــش ب ــدي، كوش ــلامي   آخون ــر اس ــم، نش  ،ق

ــلاف؛ ش١٣٦٣ ــي :الخ ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس  ب

 ،قم، نشـر اسـلامي   ديگران، و خراساني كوشش

 السـبزواري  بـاقر  محمد :المعاد ذخيرة؛ ق١٤١٨

 اصول الي الذريعة؛ :آل البيـت ، .)ق١٠٩٠.م(

ــريعه ــيد :الش ــي الس ــه، .)ق٤٣٦.م( المرتض  ب

ــش ــي، كوش ــگاه گرج ــران، دانش ؛ ش١٣٤٠ ته

ــري آل  قـــم،، .)ق٧٨٦.م( الاول الشـــهيد :ذكـ

 شـرح  فـي  الجنـان  روض؛ ق١٤١٩، :البيت

، قـم ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشهيد :الاذهان ارشاد

 النـــووي :الطـــالبين روضـــة؛ :آل البيـــت

ــه، .)ق٦٧٦.م( ــي و احمــد عــادل كوشــش ب  عل

ــه  محمــد، ــب العلمي ــروت، دار الكت ــرائع ؛ بي ش

 كوشـش  به، .)ق٦٧٦.م( الحلي المحقق :الاسلام

؛ ق١٤٠٩ ،تهران، استقلال شيرازي، صادق سيد

 پاكستان،، .)ق٧٩٣.م( التفتازاني :المقاصد شرح

الشرح الممتـع  ؛ ق١٤٠١ ه،نعمانيال معارفدار ال

مـين،  يمحمد بن صالح العث :علي زاد المستقنع

 سـيد  :الـوثقي  العـروة  ؛ق١٤١٦آسـام،  رياض، 

ــزدي كــاظم محمــد ــم، نشــر ، .)ق١٣٣٧.م( ي ق

 عبــدالفتاح ســيد :العنــاوين؛ ق١٤٢٠ ،اســلامي

ــيني قــم، نشــر  ، .)ق١٢٥٠.م( المراغــي الحس

 ـ عبـدالكريم  :العزيـز  فتح؛ ق١٤١٧ ،اسلامي  نب

 :الكـافي  ؛فكـر دار ال، .)ق٦٢٣.م( الرافعـي  محمد

تهـران،   غفاري، كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني

 :الحـج  كتـاب ؛ ش١٣٧٥ ،دار الكتب الاسـلاميه 

 قـم،  الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م( الخوئي محاضرات

ــة ــم،دار ال مدرس ــاف؛ ق١٤١٠ عل ــاع كش  :القن

 محمـد  كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور

؛ ق١٤١٨ ر الكتــب العلميــه،، بيــروت، داحســن

، به .)ق٥٤٨.م(الطبرسي  :المؤتلف من المختلف

ــي از  ــش گروه ــتادان کوش ــدس  اس ــتان ق ، آس

 :الاماميـه  فقـه  في المبسوط ؛ق١٤١٠رضـوي،  

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــودي، كوش  بهب

المجمــوع شــرح  ؛تهــران، المكتبــة المرتضــويه

ــذب ــووي :المهـ ــردار ال، .)ق٦٧٦.م( النـ  ؛فكـ

ــه، .)ق٢٧٤.م( البرقــي خالــدبــن ا :المحاســن  ب

 ،تهران، دار الكتـب الاسـلاميه   حسيني، كوشش

 يوسـف  بـن  محمـد  :خليـل  مختصر؛ ش١٣٢٦

 ، بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــه،.)ق٨٩٧.م(

 علـي  بن محمد سيد :الاحكام مدارك؛ ق١٤١٦

آل  قــــم،، .)ق١٠٠٩.م( العــــاملي الموســــوي

الغزالـــي  :المستصـــفي؛ ق١٤١٠، :البيـــت

ــ.)ق٥٠٥.م( ــلام،  ، ب ــد عبدالس ــش محم ه کوش

 معــارج ؛ق١٤١٧، بيــروت، دار الکتــب العلميــه
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 كوشـش  به، .)ق٦٧٦.م( الحلي المحقق :الاصول

ــي؛ ق١٤٠٣ ،:آل البيـــت رضـــوي،  :المغنـ

بيروت، دار الكتب ، .)ق٦٢٠.م( هقدام بن عبداالله

ــب؛ العلميــه ــل مواه  الرعينــي الحطــاب :الجلي

 ، بيـروت، عميـرات  زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

المهذب فـي فقـه   ؛ ق١٤١٦ دار الكتب العلميه،

 ـ :الامام الشـافعي  راهيم بـن علـي الشـيرازي    اب

دار دمشــق، ، بـه کوشــش الزحيلــي،  .)ق٤٧٦.م(

 و الحـق  نهـج  ؛ق١٤٢٢ ه،الـدار الشـامي  ـ   علمال

 بـه ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العلامـة  :الصـدق  كشف

ــم، الارمــوي، الحســني كوشــش  ه،هجــردار ال ق

ــه؛ ق١٤٠٧ ــد :الهداي ــم،، .)ق٣٨١.م( وقالص  ق

  .ق١٤١٨ ،7الهادي الامام مؤسسة

  حميدرضا خراساني

���

ز زنـان صـحابي   ا: بنت ابوبکراء اسم

داراي نقش در تحولات مکه

 اســـماء بـــا ازدواج ابـــوبکر خليفـــه اول، از
ــي ــ  بن ــه ١يمت ــقَ /و قيل ــر هتيل ــدالع دخت  از يزّعب
 ۱۴ حـدود  ٣قريش دو تيره از ٢ؤيلُ عامر بن  بني

او خـواهر تنـي    ٤.زاده شـد  بعثـت  از پـيش سال 
خـواهر   ٦عايشـه  تر از سال بزرگ ۱۰ و ٥عبداالله

                                                                       

  .١٠٦٢، ص٤السيرة النبويه، ج. ١

  .۹۹، ص۱۰انساب الاشراف، ج. ٢

  .٢٤٩، ص٨الطبقات، ج. ٣

  .٩٣، ص٢عمدة القاري، ج. ٤

  .٢٤٩، ص٨الطبقات، ج. ٥

  .٣٥٤، ص٥تاريخ الاسلام، ج. ٦

  ٧.ناتني خود بود
، ٨اول هفرزنــدي خليفــ هــايي چــون ويژگــي

9خواهري عايشه همسر پيامبر
، همسري زبير ٩

 شخصـيت ، مادري عبـداالله بـن زبيـر    ١٠بن عوام
پـس از رحلـت   گوناگون  يرويدادها مؤثر در

 ،١١مکـه  بـه ويـژه   عـراق و مدينـه،   در 9پيامبر
پديـد  در تحولات سياسي نقشي بسزا براي وي 

فرهنگـي، روايتگـر بـودنش از    از لحـاظ  . آورد
 پيونـد  و ١٢آغـاز اسـلام  گونـاگون   يرويدادها

 بن زبيـر و  عروةچون مهم  يبا راويان وي بيسنَ
عبداالله بن زبير و نيـز نزديکـي او بـا خـواهرش     

از نکـات   ،عايشه و ديگر راويان خانـدان زبيـر  
 اعتبــار ،ايــن جايگــاه او. اســتتوجــه درخــور 

گاه  که را هاي وي و برتري ها فضيلت ازبرخي 
 ســپس در وانــد  کــرده گــزارشهمــين راويــان 

، ١٤ينگـار    ، نسـب ١٣ينگـار    صـحابه هـاي   کتاب
 ،انـد  ثبت شـده  ١٧و تاريخي ١٦، رجالي١٥حديثي

  .سازد با ترديد مواجه مي
                                                                       

  .١٤١، ص٦امتاع الاسماع، ج. ٧

  .١٠٦٢، ص٤السيرة النبويه، ج. ٨

  .١٥٩، ص٤بسوط، جالم. ٩

  .٢٧، ص٢الامامة و السياسه، ج. ١٠

  .٢٧، ص٢و السياسه، ج الامامة. ١١

  .٢٤٩، ص٨الطبقات، ج. ١٢

  .٢٤٩، ص٨الطبقات، ج. ١٣

  .٢٦٠، ص١انساب الاشراف، ج. ١٤

  .٢٥٨، ١٣، ص٤صحيح البخاري، ج. ١٥

  .١٩٨، ص١طبقات المحدثين، ج. ١٦

  .١١٩، ص٢تاريخ طبري، ج. ١٧


